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 مقدمه

برخورد خواهد نمود  خواهد شد وبا موانعي فراوانيدر مسير بقاء خود دچار مشكلات ايوهرخانواده ايهرجامعه     

 مشكلات وبسيارمؤثر در كاهش هزينه بي حلهاي از راه وجود دارد.يكي مشكلات اين حل برايراهكار هايي كه

 شدهميجزو اولياء خدا محسوب كه وهركسي بوده عمود دين كه .نمازينمازاست مسئله به وتوجه دادن انسانها، اهميت

 نداده نماز اهميت به كه وجود نداشته .پيامبرياستنماز بوده به دادن اهميت خصلتهايش ،از مهمتريناست

 باشد.ارتباط با نماز بي كه نداريم باشد.وعارفي نماز نبوده اهل كه ايمنداشتهباشد!امامي

 بشر دارد.تأثيراتي وجسمي روحي بيماريهاينماز در درمان كه است شگرفي ،تأثيراتنماز در دين بودن مهم دليل     

ديگر  خدا داردو دهها تأثير مثبت بسوي تقرب در كه ها دارد.تأثيراتيانسان اخلاقي هايازآلودگي در جلوگيري كه

 در نماز وجود دارد. كه

بشر  وجسمي روحي دردهاي نماز دردرمان ابعاد تأثيرات وار به وخلاصه كوتاه نگاهي مبحث ما دراين     

 .ايران اسلاميومؤثر در جامعه هزينه وبي آسان كنندة درمان اين برپايي براي بستر لازمشدن فراهم .با آرزوياندازيممي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
  
  

 بيماري نماز وشفاي

 دانشمندان بررسيهاي وطبق ديني طبيبان سفارشات.طبقاست جسمي بيماريهاي نماز،درمان مثبت اثرات از جمله     

 باشد.ميبيماريها مؤثر  ويا كاهش در درمان معنوي ،دعاونماز ودلبستگيهايغير ديني

  

 كمردرد شدن نماز وبرطرف

 شديد ناله كمر درددارد.وخيلي آمد وديد سلمان فارسي ديدار سلمان (بهخدا)ص رسول     

 !نمازبخوان اييا خوابيده اينشسته طور كه ؟هميناست فشار آورده توخيلي درد به اينكه !مثلكند.فرمودند:سلمانمي

كه اينخوانده فرمودند:مگر در قرآن ؟حضرتاستخوب كمر درم الله!مگر نماز براي يا رسول گفت سلمان     

 ؟واستعينوا بالصبروالصلوة 

 شد،كه خدا نزديك به آنچنان نماز با حضور قبلبا دوركعت توان ومي خداست اذن دردها به نماز شفادهندة آري      

 ببرد. بدهدودردهارا از بين مثبت نمازگزار پاسخ نداي ندارد اگر خدا به وتعجبي ا ازاو بخواهيمر دردهايمان شفاي

  

  

 درجنگ نماز وپيروزي

 قوي از موضع شود ودشمنمي ،بسيارسختطلبحق بر انسانهاي عرصه گاهي ومهم سخت در جنگها وعملياتهاي     

،بايد از  جنگي توانائيهاي برداشتن علاوه هم واقع شود.در اينميسر نمي آساني او به دادن وشكستبرخوردار است

 .گرفت نماز كمك

 نماز در جنگ

واستعينوا فرمود:افتاد،پيغمبر ميمي در مخاطرهشد و اسلاممي مغلوبه جنگ كه گويد:هروقت(مي)عاميرالمؤمنين     

 .الصلوة الصلوة .امّتيبالصبروالصلوة

نماز  شدند و دوركعتمي پياده هم شدندو اصحابمي ،پيغمبر پيادهجبهه مقدمّ خط و در همان جنگ وسط در همان

 شدند.ميجنگيدند و پيروز هم شدند وميبردند و بعد سوار مينماز ميبه خواندند.آنها پناهمي

را  امشب شويد.پسدرگير مي فردا با دشمن شما انشاءالله -فرمود لشكريان به صفين در جنگ-()عاميرالمؤمنين»      

 «طلبيد. به كنيد واز خدا صبر وپيروزي را بسيار تلاوت باشيدوقرآن نماز مشغول بيشتر به



 انجام دشمن عليه عملياتي خواندند،وقتيمينماز شب بسيجيان كه در شبهايي گفتمي الدين شهيد سرلشكر زين      

 .داشت در پيراهم شد،شكستهاييبرپانمي نماز شب كه هنگامي انجاميد وليمي چشمگيري پيروزيشد،معمولا بهمي

  

 واندوه غم نماز وكاستن

 اولياء خدا آمده زندگيدر  دارد.همانطور كهدرماني نيز نقش روحي هايها وناراحتيوانده غم نماز در كاهش     

 نمود،بهمي گستردهآنهاهجوم به دشمن كه آورد،همانند جنگهاييمي آنهاهجوم به واندوهغم كه در مواقعي كه است

 بردند.مي نماز پناه

انيد.بعد بخو  فرمود:برخيزيد نمازآمد،ميمي(پيشخدا)ص رسول خانواده براي مشكلي چون شده روايت»     

 «است دستوردادهمن به گونه فرمود:خدا اين

از  خواند.لذا قبلنماز مي آورد،دوركعتاومي به هجوم زهراتا غم در شهادت كه (داريم)عاميرالمؤمنين دربارة      

زهرا را در قبر قرار داد كه قتينماز خواند.و را در قبر بگذارد هم زهرايش از اينكه نمازخواند.قبل ،دوركعتدادن غسل

 ()عاميرالمؤمنين به ،غمقبر ريخت روي و خاك

 ديگر نماز خواند. آورد و دوركعت هجوم

 «بردمي نماز پناهآمد،بهمي پيش (مشكلي)عاميرالمؤمنين براي (:هرگاه)عصادق امام»      

 «بردند.مي نماز پناه شدند،بهميدچارنگراني چون ند كهبود خدا چنان (:پيامبرانخدا)ص رسول»      

 زني :يكرا پرسيدند.گفتم .علتغمگينم منكردند كه مشاهده .امام (آمدم)عصادق امام گويد خدمتمي راوي      

 زهراء . فاطمةتو را اي كند قاتلين خدا لعنت:گفت حال خورد.در اين زمين به ناگاهكه رفتمي راه در كوچه

 مسجد رفتيم .بهنماز بخوانيم فرمودند بلندشو دوركعت بردند.امام اورا گرفتند وبا كتك را زد،،مأمورين حرف تا اين

را با  زن خبر آوردنداين نكشيد كه پيدا كند.طولي نجات زن اين از خدا خواستند كه.امامنماز خوانديم ودوركعت

 اند.رها نموده احترام

 راجعون وانّا اليه :انّا لِلّه.عبدالله گفتازدنيا رفت برادرت او خبر دادند كه به عباس عبدالله بن از سفرهاي در يكي      

 و چون نشست با وقار وآرامش ساعتي از آن نماز خواند.پس و دوركعت رفت كناري فرود آمدوبه از مركب گاه آن

 «45بقره»الخاشعين الاّ عليواِنهّا لكبيرة واستعنيوابالصبر والصلوةخواند:را مي آيه اين برخاست از جايش

 .«است ،گران خاشعان كار جز براي جوئيد واين از صبر ونماز ياري

 شب دوسوم كرد ،وقتي را محاصرهشخصي كمربندي چون مشكلات !هرگاه مردم (:ايخدا)ص رسول     

شود مي حلاز مشكلش گره يك گويدبرخيز وذكرخدا بگو.اگر بلند شد وذكر خدا گفتاو مي به اي،فرشتهگذشت

 «كند.مي شروع رابا شادماني گردد وصبحبازمي گرههايش نماز ايستاد تمامي وبه واگر وضو گرفت



 «مساجد در امانند.شود،اهلمي وبلاها نازل لاتمشك كه (:هنگاميخدا)ص رسول»      

             

نماز  به مواقع در اين اگر آدمي كه است آنان غمها ومصيبتهابه ،هجوموبزرگسالان جوانان هايخودكشي از عوامل      

 خودكشي همچون عقليخلاف كارهاي به ودست شده خارج طبيعي كند واز حال بار را تحملنبرد شايد نتواند اين پناه

 مشكلاتتحمل براي ايتازه وقوت وقدرت شارژ شده كنند كهمي برند،احساسمي نماز پناه به كه زند.اما آنانمي

 نمايند.پيدا مي وبرخورد با آن

 مسجد رفته وبه آيد وضو گرفتهمي يشپاز شما مشكلي يكيبراي وقتي دارد كه مانعي (:چه)عصادق امام»     

از .استعينوابالصبر والصلوة:است خدا فرموده ايد كهرا بطلبد.مگر نشنيده نماز بخواند واز خداحاجتش ودوركعت

 «بگيريد. صبر ونماز كمك

 خطر شدن نماز وبرطرف

 هيچ بياورد.وگاهي نماز روي ،بهمناسبالعملعكسبر  شود،بايد علاوهمي انسان متوجه خطري كه در هنگامي     

 وجود ندارد. انسان نماز برايبه آوردن جز روي راهي

را احضار  .لذا امام(گرفت)عصادق امام قتلبه شد وتصميم غضبناك در وقتي منصور دوانقي  گويد كهمي راوي     

نماز  امام .وقتينمازبخوانم تا دوركعت (فرمود :صبركن)راوي من به يدند،امامدرقصر او رس به امام كه نمود.هنگامي

 به را با احترام درآمد وامام متملق آدم يك بعد بصورت بود وليعصباني خواندندونزد منصور رفتند.منصور اول

 برگرداند.منزلش

 كشتن حكم وقتي آوردند.از جملهمي نمازروي وخطر به بحراني مواقعدر  كه شده علماء زياد شنيده در زندگي      

 از اجراي .قبلنزد ملاطاهررفت شاه خط صادرشد ومأمور جلاد با دست صفوي طهماسبشاه از سوي ملاطاهر قمي

 بر دستگيري مبني اهديگر ش حكم كرد.ناگاه را شروع نمازطولاني نماز شد،ويك ،ملاطاهر مشغولشاه حكم

با  شد وعاقبت رد وبدل بينشان بردند،سخنانياورا نزد شاه كه ملاطاهر رسيد.وهنگامي باطلاع نزد شاه ورفتنايشان

 آمد. بيرون شاهاز كاخ وسلامت صحت

  

 خانوادگي مشكلات نماز ورفع

 گريه زنانه در مجلس دارد.مثلا خانمي ارتباطنمازي با بي خانوادگي ها ومشكلاتاز طلاقها وجدايي بسياري     

 !معتاداست شوهرم كه ام.زيرا فهميدهشدم بيوه شوهر رفتم خانة به كه گفتند بعد ازدوماه كردند وميمي

 مسئله به اشوخانواده ،خود زننز شوهر از اينخواستگاريدر هنگام كه بينيممي نمائيم يابي مورد را ريشه اگر اين     

 جهت از اين نمودند وچون ودرآمد اودقت  رفاهي ومسائل مادي خصوصيات بيشتر به نداشتند بلكهنماز مرد توجهي

 ا اينرا بطولاني بايد سالهاي شد وحال خوشيها تمام اين دادند.اما بعد از دوماهمثبت او جواب شد به راحت خيالشان



 خواستگار آمده دخترم براي وگفت (رفتباقر)ع خدمتشخصي وقتي كه بشوند.در حالي گريبان به دست مشكل

چطور  ماليش .وديگرنفرمود وضعبده هستي او راضي واخلاق دين فرمود اگر از ؟اماماو بدهم .آيا دختربهاست

 ؟؟است

بيشتر  آنان مهر پيشنهاد كند ولي جهتبرود وپانصد درهم دختري خواستگاري به مؤمني(:اگر رضا)ع امام»     

 محروم را ازحورالعين خانواده وخداوند پدرآن كرده او دختر ندهند،بر او ستم بهمقدار را نپذيرفته بخواهند واين

 «كندمي

پديد  بيايد ودختر ندهيد،فساد بزرگي خواستگاريهستيد به راضي واخلاقش از دين (فرمود:اگر كسيكهوپيامبر)ص

 «آيد!مي

 نمازي با بي ارتباط وفساد بي گناه ومجالسناباب او ودوستان ،بيكاريخانواده مانند اعتياد سرپرست مشكلاتي      

 وشكستن كشي عربدهبه بودند واقدام كرده ومست خورده شراب كه در مورد جواناني ازقضات .لذا اخيرا يكينيست

بود.زيرا  روز نموده چهل مسجد بمدت حضور در نماز جماعت به،حكمبودن ها نمودهها ومغازهماشين هايشيشه

ومرد هردو  كند.مخصوصا اگر زنمي هاجلوگيريوطلاق واز اختلافات كرده هارا محكم خانواده كانون كه نمازاست

 باشند: نهاده گام معرفت معنا باشند.هردو در واديباشند.هردو اهل يخداي

 با پاشيدن بيدار كند حتي راهم برخيزد وهمسرشنماز شب براي را كه مردي  كند (:خدا رحمتخدا)ص رسول»     

 «نماز بايستند را بيدار كند وهردو به برخيزد وشوهرشاو ويا زن بروي آب

ببريد  نماز پناه به باشيد!خود وشوهرانتانداشته آبروداري وپسران خواهيد دخترانمي كه هايي خانواده اي      

 خواهيد فرزندانتانتكبرننمائيد!اگر مي خداوند بزرگ درمقابل واز سجده ها ومساجد بردهنمازجمعهخودرا به وفرزندان

 محكمي ببريد.نمازقلعه نماز پناه باشند نيز به اند،در امانكرده پهن دام آنان انحرافبراي كه شياطيني سيل در مقابل

 كند.در مسجد استپيدا مي خوبي شما دوستان جوان كه .در مسجداستاست وانسي جنّي شياطين حملات درمقابل

شود وفردا مي او قوي ديني زيربنايكه شود.در مسجد استآشنا مي بودن وپاكدامن كردن زندگي درستبا راه كه

را بخود  ايراني گناهبي بسيار جوانان چه كه منافقين سازمان كشاند.همانندخود نمياورا بطرف ديني بي هرسازمان

 دادند.وعاقبتي انجام يتجنا شدند وهزاران كشور خود وارد جنگعليه ساختند كه هيولاهايي واز آنان نموده جذب

 اگر زير بناي كه ابدعزادار نمودند!در حالي خود را براي هايخود خريدند وخانواده براي بد در دنيا وآخرتبس

 درموارد استثناء هم شدند.اگر چهنمي كشيده انحراف داشتند،هرگز به ومسجد آشتيداشتند وبا روحاني ديني محكم

 .است پيوسته نفاق ديگر به بدلايل ولي مسجدبوده واهل مذهبي اياز خانواده منافق كه شده ديده

 فرزند تأكيد بر نماز خواندن باز هم

 132طه«واصطبر عليها بالصلوة وامر اهلك»



 .كن مداومت مسئله نماز نما وبر اين را امر به ات خانواده يعني

 سن به وتا كودك نماز خوانده والدين كه اي.درخانهاست صحيح تربيت هاينشانه مهمتريننماز از  مسئله     

 كه ايتا خانه باربيشتر است فرزند هزاران وسعادت هدايت نمايند،اميد بهنماز امر مي خواندناورا به بالا برسد مرتب

اند تا خودمسير را آزاد گذاشته آنان اند وباصطلاحخود را رها كرده فرزندانولينمازند  پدر ومادر خود اهل اگر چه

 تواند خير وصلاحاصلا نمي را كه نوجواني كه استخانواده سرپرست اشتباه بزرگترين نمايند واين را انتخاب درست

 به خود نوجوان برسد كه روزياميد كه اين د به،آزاد بگذارناوست براي نماز زحمتي دهد واز طرفيخود را تشحيص

 پيدا كند! نماز گرايش

 دهيد: نجات خود را از جهنمخود وخانواده دهد كهدستور مي پدران به كريم خداوند در قرآن     

 6 تحريم«والحجارةنارا وقودها الناس واهليكم آمنوا قوا انفسكم يا ايها الذين»

 داريد. دور نگه جهنم را از آتش تان !خود وخانوادهينمؤمن اي

نماز  درصورت سالگي دهيد ودر ده نمازتمرين خواندن فرزند را به سالگي (:در هفترسولخدا)ص»

 «نماز واداركنيد. به شده هم را با زدن آنان 'شود وحتي گرفته سخت،برآناننخواندن

 فرزندان بهمراهديني ومراسمات وجماعت جمعه در نماز  شركت اهميت

 تواند اميدوار باشد كهبرد،ميمي خودرانيز بهمراه كند وفرزندانمي شركت معنوي خود در مجالس كه پدراني    

مسجد  پا به خودهيچگاه پدرانيكه وليخواهد بود. سالمي ،آيندهاخلاقي از انحرافات،از نظر دوريفرزندان آينده

 ،چگونهنمايند سجده پروردگارشان در مقابل دهد كهنمي اجازهاند وغرورشاننگذاشته الهي وعبادتگاه

 شود.مي والا تربيت انسانهاي در آن كه استكنند؟مسجد محلي تربيت وسالمي خوبي فرزندان اميد دارند كه

 هم افراد منافق گاهي .اگرچهاست آنان وصميميتووحدت مؤمنين لاقاتم .مسجد محلاست مسجد سنگر اسلام     

 كساني اكثر نمازگزاران دارند وليرا در ذهن در مسجد مقاصد شومي از شركت كه شوند يا افراديدر مسجد پيدامي

كنند وخداوند حضور پيدامي مذهبي در مسجد ومراسمات از خدايشان اطاعت برايوفقط قصد دنيايي بدون هستند كه

 كند:مي حمايت ازآنان در دنيا وآخرت است داده كه هايي وعده طبق هم

 39حج«آمنوا الذين عن الله يدافع ان»

 خواهد كرد. دفاع خداوند از مؤمنين

***************** 

  

 نفس و حديث وسوسه شدن نماز وبرطرف



 ببرد. خدا پناهنماز بخواند وبه شد دوركعت و وسوسه در دين شك دچار اگر كسي    

  

 نماز و استخاره

 الله الرحمن بسم» شده تا نوشته در سهكه كاغذ نوشته شد شش واقع كاري انجام بر سر دوراهي كسي هرگاه    

الله   من.خيرةالرحيمالله الرحمن بسم»شده تا نوشته ودر سه« بده ...انجامفلاني براي الله العزيزالحكيم  من.خيرةالرحيم

ازخدا »بگو ودرسجده نماز بخوان بگذار و دوركعت كاغذها را زير سجادهسپس«نده ...انجامفلاني براي العزيز الحكيم

 انتخاب برايم كارهايم وهمة متيدرسلا خيراست خدايا آنكه» گوئي ومي بعد از نماز نشسته«كنمخير مي طلب

تا  واگر سه دهيميرا انجام آن بده آمد:انجام سرهم تا پشت اگر سه برداري يكي ويكي زدهكاغذها را بهم سپس«كن

 تا كاغذ برداري نجبود بايد پ« نده انجام:»ودومي« بده انجام» .واگراوليكن كار را ترك .آننده آمد:انجام سرهم پشت

 والّا بد. است باشد خوب« بده انجام:»تايش اگرسه كه

 قرض نماز واداي

 من به چيزي خواهم ومي امشما آمده خدمتمرا فراگرفته كه از قرضي من كه ( گفت)عصادق امام به شخصي    

 .دا نمايمرا ا قرضم شود تا باآن نصيبمبياموزيد تا غنيمتي

حمد  دوم و در ركعت الكرسي حمد وآيةاول در ركعت كه نماز بخوان شد دوركعت شب ( وقتي)عصادق امام     

 و...سپس بده قسمآن را بر سر بگذار وخدا را به وقرآن خوانيتا آخر را مي...«جبل عليلو انزلنا هذا القرآن» واز آيه

 .است ادا شده قرضش كرد كه اعلامبرگشت و وقتي مرد رفت .آنبطلبخود را  حاجت

 حاجت شدن نماز و برطرف

زيرا دچار  ؟گفتايستمكار چرا نشسته اين.پرسيد درخانهاست نشسته ظالمي در خانه مردي (ديد كهسجاد)ع امام

 كه دري به كنمفرمود بلند شو تا تورا راهنمائي امام-كن برطرف مرا مشكل ظالم تا اينام و آمده-.امشده گرفتاري

مسجد پيامبر آورد وفرمود  وبه او را گرفت دست .پسبهتراست از او برايت كه پروردگاري .و بسويبهتر از درِ اوست

حديد و  سوره اول آيه وشش حشرو آخر سوره بفرست صلوات و بعد از نماز بر محمد وآلش نماز بخواندو ركعت

 فرمايد.عطا مي كه را بخواه و از خداحاجتت را بخوان عمران از آل دوآيه

 روزي نماز و زياد شدن

 ادا گردد. زياد شود و قرضمبياموز تا روزيم دعائي من به (آمد وگفتخدا)ص نزد رسول شخصي    

 اذكار...را بگو. اينوسپس نماز بخوان و دو ركعت  (فرمود وضو بگيرخدا)ص رسول     

 نماز واستغاثه



 و موقع  نزد خود بگذارد آبي ظرف خواببطلبد،موقع كند واز او فريادرسي خدا استغاثه بخواهد به اگر كسي    

 وسجود هركدامبخواند ودر ركوعنماز  ودوركعت وضو گرفته بياشامد سپس از آن جرعهبلند شود ابتدا سه نماز شب

 .كنيو بعد ازنماز دعا مي المستغيثين بار بگويد:يا غياث وپنج بيست

 از ظالم نماز و ترس

 ذكر را...مي كند واينميخودرا برهنه وزانوهاينماز خوانده ودوركعت كرده ترسد،غسلمي از ظالمي كسيكه    

 گويد.

 حافظه نماز وزياد شدن

در هر  كه خوانينماز مي سحر دوركعت درهنگام ....سپسنويسيمي با زعفران كه شده ( نقل)عصادق از امام    

 .مفيداست حافظه براي كه نوشيمي آب و از آن خوانيمي«هوالله قل»بار حمد وپنجاه  ركعت

 گناه نماز وآمرزش

 آمرزد.را مي شد خدا گناهش نماز تماموقتي بخواند كه«هوالله قل»بار  شصت تدر هر ركع نماز كه دوركعت    

  

*********** 

 !دروني نماز وانقلاب

 در انسان مواقع در بعضي كه است روحي وتغييرحالت دروني نمازگزار،انقلاب نماز بر روي فردي از اثرات يكي     

 گذاريارزش قابل،قابل مادي چيز با ارزش با هيچ كه است قدر پر ارزش آن انقلاب شود.واينمينماز گزار پيدا 

 شود.حتيرو مي آن رو به واز اين داده رخ شخص در زندگيسمهمي بعد از نماز تحول كه است شده باشد.و گاهنمي

 جان ودر همان بوده آنان تحمل فوقكه است بوده بزرگ در نماز چنان آنان روحي انقلاب اند كهبوده افراديگاهي

 اند.كرده تسليم آفرين جان به

ها بيابان به از خود راندند.ثعلبه اورا بطور موقتمدينه (ومردمخدا)ص رسول شد كه را مرتكب گناهي گويند ثعلبه     

 مدينه او رفتندواورا به بدنبال سلمان ( باتفاق)عشد.اميرالمؤمنين او قبول توبة شدتا اينكه توبه ومشغول رفت

(اقتدا خدا)ص رسول مسجد رفتند وبه بود.آنها بهنماز عشاء شده رسيدند موقع مدينه آنها به آوردند.وقتي

 فرمود: را تلاوت اول آيةد.همينكهتكاثر نمو خواند سورة به حمد،شروع (بعد از سورةخدا)صنمودند.رسول

 «التكاثرُ الهيكم»          

 .است نموده شما را مشغول اندوزي ثروت يعني          

 فرمود: را قرائت دوم آية حضرت زد.چون اينعره ثعلبه     



 «المقابر زُرتمُ 'حتّي»          

 نموديد. مشاهدهرا  قبرستان تا زمانيكه          

 كرد. بيشتر ناله ثعلبه     

 را شنيد: سوم آية وچون

 « تعلمونكلاّ سوف»          

 خواهيد فهميد! .بزودياست چنين نه          

 كرد. تسليم آفرين جان به كشيد وجان اينعره ثعلبه     

رود.وخوشا نمايد لذا در نماز از دنيا مي راتحمل تواند آن ونمي شده روحي در نماز دچار انقلاب چگونه ببينيد ثعلبه

 او. بحال

 تبريزي ،ميرزا جواد ملكي«رض» درمورد استاد امام اند.از جملهدر نماز از دنيا رفته اند كهبوده عرفا وعلماء ديگري     

 :است آمده

 تو شده حال جوياي(تبريزي ميرزاجواد)ملكي حاج آقاي ند كهگفت من فرمود:به فاطمي آقا حسين حاج»     

 و پاكيزه وپاك بسته وخضابكرده استحمام ،ديدمرفتم خدمتش به دارند با عجله كسالت ايشاندانستممي .چوناست

 تكبيراتكرد ودعاي واقامه اذان گفتن به بستر شروع .در مياننمازظهر وعصر است اداي وآمادة افتاده در بستر بيماري

 اكبر! :اللهرسيد وگفت الاحرام تكبيرة به كه را خواند و همين افتتاحيه

 «پرواز كرد. قدس عالم به از بدن مقدسش روح

 اطاقي بود ودر منزلش عبادت نژاد بسيار اهل از اساتيد شهيدهاشمي الاسلام فريدة به معروف كاشاني علي شيخ»      

با  ساعت چندين بود ووقتي اجتهادرسيده درجه به گذراند.او در جوانيمي عبادت وشبها را به قرار دادهعبادت را براي

 ؟ايفراگرفته را چگونه علوم همه اين كم سن پرسيد:با اين از وي عالم كرد.آنعلمي از علماء مشهد بحث يكي

 .ام( فرا گرفتهالرضا)ع موسي بن علي از عنايت داد كه جواب يشانوا

 مايلم :خيليگفت من به شام اند:بعد از صرفنوشتهگونه اين ميزبانش از زبان وچهارسالگي بيست را در سن رحلتش

 را كه نماز خواند.ذكرركوعش دوركعت .بعد برخاستباشم در عبادت تا صبح ،زيردرختمنزل در حياط

 ،ديگر سر از سجدهرفت سجده كرد و به ما بيان را براي واحاديث از مواعظ ،هفتاد بار بود.بعد از نماز كميشمردم

 پركشيد. اعلي ملكوت به پاكش و روح برنداشت

 در هنگام ،رحلتشاست بوده طباطبائي دعلامهار اساتي قاضي استاد سيد علي كه سيد احمد كربلائي الله آية»      

 «پرواز كرد. ملكوت نمازعصر،بسوي نماز بود ودر هنگام



 روزي»اند:زدهسر مي جهان مقدس هايمكانوبه دنيا،پرواز كرده از اين رحلت ،بجايواقعي نمازگزاران وگاهي      

 زيارت در اهميتكردند وهمچنينمي تعريف دوستان روز عاشوراء برايكربلا و  از وصفطباطبايي الدين سيد زين

 زدند،گفتند:مي عاشوراء حرف

 هايصحنه شد و كربلا با آن منقلب ،حالمشكرزيارت ،در سجدةعاشوراء بودم زيارت مشغول در حجره كه در شبي

 .«خود بودم و يا از خودبي غش ظهر در حال نزديك ،تا كردم و غش (را ديدم)عحسينروز عاشوراء و امام

 در رفاه غرق كه نمود؟آيا آنهائي مشاهدهتوانمي ديگري جز در نماز در حالت معنوي شيرين حالتهاي آيا اين      

 مخاف جنس ها وبازارهابدنبالنماز،در خيابان بجاي كه جوانهائي اند؟آيا آنداشته تاكنونلذتها هم هستند،از اين مادي

خود توانند لذتدهند،مي ولرز انجام را با ترس نامشروعي توانند عملميبشوند،فوقش هستند واگر در كار خود موفق

نخواهند بود  مقايسه قابل كنند؟حاشاوكلا!هرگز اينها با هم مقايسه دين بزرگان اين ومعنوي مشروع را با لذات

بندوبار آنها را از خدا  بي جوانهاي آن كند وعملمي ها بيشتر نزديكپاكي را به نماز انسانصا از نظر اثر كهمخصو

 نمايد.بيشتر دور مي وپاكي وملكوت

  

 عاليه مقامات بخواند وبه وقت را اول نمازواجبش اگر كسي فرمودند كهاستاد ما مي قاضي :مرحومطباطبايي علامه»

 «كند! نرسد مرا لعن

  

 !عاشق جوان داستان

 :آورمرا اينجا مي آن خلاصه من كه شعرذكر كرده صورت را به جواني خود داستان در ديوان كاشاني فيض ملامحسن

 او عاشق به ناگاه بر خورد وبا يك گذشتخودمي با همراهان كه دختر حاكم به ،سر راهششكن هيزم جواني روزي

 واز او براي رفت نزدحكيمي به نيست او ممكن دختر براي اين به رسيدن دانستمي چون گرفتارعشق دختر شد.جوان

ونماز عبادت روز به او شهر بود برود وشبانه كه ايخرابه به اوپيشنهاد كرد كه به كرد.حكيم چوئي چاره مشكلش حل

 اشجا سجاده ودر آن رفت خرابه نماز بطرف نمود وباسجاده او را قبول حرف نداشت ديگري چارة كه ازد.جوانبپرد

افتاد عابد مي جوان به ازشهر چشمشان ورود وخروج هنگام و مردم گذشت شد.چند روزي عبادت كردومشغول را پهن

 جوان اينعبادت درباره شد وهم شهر شايع مردم در ميان جوان آن بارهدر صحبتكم شد.كممي جلب وتوجهشان

 عابد!ديدار كند.حاكم جوان از اين كه گرفت رسيد واوتصميم حاكم گوش صحبتها به اين كردند.كمكممي صحبت

 حاكم .چند روز بعد دوبارهبرگشتاخشك به شد.سپس جوان گر عبادتهاي نظاره ومدتي رفت خرابهبه با همراهانش

رابگير تا تو بعد از  شد بيا ودخترم جانشينم كه ندارم پسري من :چونپيشنهاد كرد كهجوان بار به واين رفت نزد جوان

 كاخ و را بهزياد ا زيبا آوردند وبا شكوه او لباسهاي برايدستور حاكم كرد وبه قبول !جوانشوي من جانشين من

پيدا شد  در دلش انقلابي افتاد ناگاه ظاهريوجلال شكوه همه آن به شد وچشمش وارد كاخ جوان بردند.وقتيحاكم



 وعشق ؟لذا برگشترسيكجامي به بخواني اگر نماز حقيقي اينجا رسيدي به خواندي نمازقلابي :تو مدتيوباخود گفت

 خداشد. كرد وعاشق بيرون دختر را از دلش

  

  

  

  

  

 از مفاسد اجتماعي نماز ودوري

 .است از مفاسد اخلاقي آدمي نماز،دور كردن آثار فردي از جمله     

 ديگر دور هستند ودچار آسيبهاي انحرافي ومسائلناباب فساد ودوستان معمولا از اعتياد ومجالس افراد نماز خوان     

مقتدر و  سلطاني در نماز خود را در مقابلكند.گاهبرقرار مي نماز با خداوند ارتباط بوسيله كه شوند.زيراانسانيآنهانمي

ودر  است داده فراوانياو نعمتهاي به كه او خبر دارد.خدايي كارهاي .و از همةاست چيز اومطلع بر همه بيند كهدانا مي

 شرمندگياحساس ،آدمي خدايي چنين اين ،در مقابلاست ننموده واوراعذاب ورزيده حلم  او احتمالي گناهان مقابل

 پاكي تقويت ،باعثشرمندگي حالت بارِ اين سه كند.زيرا تكرارحداقلمي خود داري گناهان دوباره واز انجام نموده

 قوي در انسان چنان ،آنقبلاز گناهان پاكي وطلب شرمندگي اين گاهيكند.مي كمك نفساني قوايضعف وبه شده

 كرده كه شود وگناهي ثبت پاكان در ليست كند تا اسمش راتحمل دنيوي عذاب حاضر است شود كهمي

 )عنزد اميرمؤمنان مردي»مائيد:ن زير توجهداستان دارد.به مهمي نقش از گناهان انسان فرايند در دوري محوگردد.واين

 نما! !مراپاكامكرده لواط !مناميرمؤمنان :اي(آمد وگفت

 !نباشي طبيعي فرمود:برو شايد در حال امام

 نما! !مراپاكامكرده لواط !مناميرمؤمنان ::ايوفردا آمد وگفت مرد رفت

 !نباشي طبيعي مجدداًفرمود:برو شايد در حال امام

 نما! !مراپاكامكرده لواط !مناميرمؤمنان :ايآمد وگفت روز سوم

 !نباشي طبيعي فرمود:برو شايد در حال امام

 نما! !مراپاكامكرده لواط !مناميرمؤمنان :ايآمد وگفت روز چهارم

 انتخاب خواهيرا مي .هركداماست ر كردهراصاد حكم از سه تو يكي امثال (دربارهخدا)ص مرد!رسول فرمود:اي امام

 .آتش بوسيله.يا سوختنبسته وپاي با دست از كوه كردن .يا پرتشمشير برگردنتضربه !واردكردنكن

 .كنممي راانتخاب اين :منهم.گفتبا آتش ؟فرمود:سوختنتر استسخت :كداممرد گفت

 .كن آماده حكم جرايا را براي خودت فرمود:پس امام



واو  آمدم رسولت جانشين وبسوي ترسمميگناه از اين :خدايا!مننماز گفت نماز شد وبعد از دوركعت مرد مشغول

قرار  گناهمرا كفارة مجازات .خدايا!اين كردم تر را انتخابسخت ومن گفت رابرايم حكم سه از اين يكي

 كرده آماده برايش كه آتشي كرد،بلندشد ودرگودالميگريه كه درحالي .سپسنسوزان آتش بهمرا  !ودرآخرتبده

 شد. بودند،داخل

 گريه را به ملائكه بيا كه (فرمود:بيرون)ععليافتادند.سپس گريه به همگي هم افتاد واصحاب گريه (به)ععلي

 .«كار را نكن بيا وديگر اين رون.بيتوراپذيرفت .خدا توبهانداختي

ومانند  اثر كرده ندامت واحساس وجداندر عذاب شود،خود نماز بعدي آلوده گناهي احيانا به اگر نماز گزاري      

 خوانانظاهرشود،نماز  وضعف با شدت نماز خوانان در همة اثر وقتي دهد.واينمي سوقپاكي طلب اورا به فوق شخص

 در آنها تحول ونماز خواندن توبه با غسل كه بسيار گناهكارانيگيرند.چهمي واز مفاسد فاصله تر شده روز بروز پاك

 اند.شده تبديل پاكدامن انسانهايي وبه ايجادشده

 ديده رها وروستاها هرجا ناهنجاري.در شهنمازهااستبا بي نماز گزاران اخلاقي متفاوت وضعيت فوق ادعاي نمونه     

 نمازها شنيده بي از منازل مبتذلهاي.ترانهنمازها است از بي مستانه هايكشي .عربدهنمازها استشود از بيمي

 آنان براي وايجادمزاحمت افتادن راه ودختران زنان !دنبالنمازهاست بي به مربوطفساد ولهو ولعب شود.مجالسمي

.زيرا نماز جلو نمازهاست كار بي وفساد در زمين وسرقت وراهزنيربايي فساد وآم !ايجاد باندهاينمازهاست كار بي

 آدمي گذارد كهكند!نماز نمي حركت مردمنواميس بدنبال انسان گذارد كهنمايد.نماز نميمفاسد را سد مي اينهمة

 انسان گذارد كهكند!نمازنمي مفاسد آلوده انواع را به وزنان بوجود بياورد ودختران روباهرةنف19باند فساد همانند باند 

 وهنر وادب علم حضور در مجالس بجاي آدمي گذارد كهشود!نمازنمي مشغول مردم اموال وراهزني سرقت به

 بياد خدا وقيامت اينكه ،انسانهارا بجايومجالس حافلودر م گرفته طنبور را بدست همچون ! موسيقيدومتري،آلات

 كند! !دعوتوعشقيشيطاني حالتهاي بياندازد،به

پديد  برايشان مختلفي هستند لذا گرفتاريهايآثار غافل از اين مردم اكثريت متأسفانه دارد كه نماز آثار مهمي آري     

خود  دعوتيعني درمان راه ترينهزينه با كم كه كنند؟در حالي اريها را درمانگرفت ايندانند چگونه آيد ونميمي

 گرفتاريهارا بگيرند! توانند جلو اينها ميدرمساجد وحسينيه نماز وحضور خود وفرزندانشان سوي به شان وخانواده

  

  

  

  

  

  

 !بنه قدم حق بانماز در راه



 ماية اند.واينذكر كرده ونماز نخواندن را نمازخواندن كفر وايمان بين فاصله دين بزرگان وسخنان در روايات     

.مثلا است ندارند،شدهاسلام از دين كاملي شناخت كه افرادي بعضي از سوي  مطلب اين ازقبول امتناع وحتي تعجب

 حال خواند وبا اين.اما نماز نمياست خير ديگر ايجاد نموده اهايوبنفرد خيّر دهها مدرسه بعنوان در اجتماع شخصي

نماز رد شود  تواند از ايستگاه دارد ونمي مشكلودرآخرت برزخ فرد در عالم اين اسلام دين احكام رود.طبقازدنيا مي

 مسئله شود.واينرد مي هماعمالش د،بقيهرد ش شود واگر نماز كسيمي قبول هم اعمالش شد،بقيهقبول واگر نماز كسي

 از بعضي براي هضم غير قابل

 هاي هنرپيشه  كنند،مانندميزندگي نامي سالها با خوش هستند كه افرادي .همچنيناست ناآگاهان

در  كه تكبري د وبا اينخوانناز آنها نمازنمي يه اعد كشور!ولي مشهور!پرفسورها ودانشمندانسينما!تئاتر!ورزشكاران

 روند!خدا دارند،از دنيا مي مقابل

 دانشمندي وآن!دبگذار سجده سر به شخداي درمقابل وحاضر نيست را خورده ششهرت گول كه ايهنرپيشه آن     

بازو  قدرت كه ورزشكاري وآن!دنمازبخوان وحاضر نيست را خورده ظاهري وافتخارات وشهرتشاگردان گول كه

 سر به ديگران حضور در آيد كهمي شوعارت است كشانده شخدايتكبر در مقابل را به او شوپاهاي

آنها نخوانده اند كه قهرمان قهرمانان اميرمؤمنان)ع(شبها تا به صبح به نماز مشغول بود؟در هنگام  !آيادبگذاريسجده

ا آنهنماز د كهننماز بايست د وبهننماز وضو بگير هنگام ايستاد؟پس شايسته است كه جنگ ودر وسط معركه به نماز مي

وياد  ا تقليد كردهآنه از انش ودوستان نشا اوهوادارانآنه .زيرا شاگردانارزشمند است صدهابرابر نماز افراد عادي

 في .الذينهم المؤمنونقد افلحا فرمود:خد پيوندند كهمي مؤمنين صف وبه شده نماز خوانوآنها هم گرفته

 كوچك خدايشانوخود را در مقابل بوده خاشع در نمازشان رستگار شدند.آنانكههمانا مؤمنين.خاشعون صلاتهم

 كنند.مي احساس

ها وكلوپها ودر دكه بر درب كذايي ولبخندهايشيطاني با حالتهاي عكسهايشان كه ايهنرپيشه بر زنان اما واي     

 ارتباطي بودندوبا خدايشان !اينها اگر نماز خواناست مشغول از مسير درست جوانان انحرافدستفروشها به دبساط

 شيطاني عكس رسيده بلوغ به پسر تازه گذاشتند كه دادند ونمينميرا بخود وديگران كاري چنين داشتند هرگز اجازة

 هايخنده بعد از اين داند كهرود !ديگر نمياو بخواب پر از لبخند دروغين كند وبا ياد چهرة نصب خوابش اورادر اطاق

 ديدم ديدار كردماز جهنم كه معراج ( فرمود: در شبخدا)ص رسول:است درپيش زيادي هاي، گريهكوتاه

خوردند! از مردار مي آنان ، وليمردار است گوشت وهم خوب گوشت هم در مقابلشان ايعده كه

 اند!خوار بوده : اينها حرامگفتجبرئيل



 و در دهانشان كرده مقراض آنان ازپهلوي مانند شتر بود و مأمورين آنان لبهاي كه را ديدم ايعده

 كوبيدند! جبرئيلرامي رشانس كه را ديدم اياند. عدهجو بوده: اينها عيبگفتگذاشتند! جبرئيلمي

و  گذاشته بر بدهانشان آتش مأمورين كه را ديدم خواندند!گروهي: اينها نماز عشاء نميگفت

آنقدر  شكمشان كه را ديدم اياند. عدهيتيممال : اينها خورندگانگفت آمد! جبرئيلدر مي ازمخرجشان

 كه از زنها را ديدم اند.گروهي: اينها رباخوار بودهگفت برئيلتوانستند برخيزند! جنميبود كه بزرگ

و  بانخ كه را ديدم اياند. عده: اينها زناكار بودهگفت بودند! جبرئيلكرده آويزان پستانشان آنها را به

 بودند... :اينها نيز زناكارانگفت دوختند! جبرئيلرا مي ، بدنهايشانآتشين سوزن

 : اينگفت جويد! جبرئيلرا مي بودند! و مغزسرش كرده او را آويزان سرش موي به كه را ديدم زني

 بدون زن : اينگفت بودند!جبرئيل آويخته پاهايش را به !...زنيپوشاندهنمي خود را ازنامحرم موي زن

: گفتخورد! جبرئيلخود را مي بدن گوشت كه را ديدم . زنياسترفتهمي بيرون شوهر از خانه اجازه

 بسته دستهايش را به پاهايش كه را ديدم !زنياست كردهمي آرايش ديگران خود را براي بدن زن اين

 ! زنياست دادهنمي خودرا انجام غسلهاي زن : اينگفت بودند! جبرئيل بر او مسلط بودند و مار وعقرب

 عرضهنامحرم مردان خود را به زن : اينگفت كردند! جبرئيلميرا قيچي بدنش گوشت كه ديدمرا 

خورد! خود را مي هايسوزانيدند و رودهرامي و بدنش صورت كه را ديدم ! شخصياست كردهمي

 الاغ مثل و بدنش خوكثلم سرش كه را ديدم ! شخصياست زنا بوده واسطه شخص: اينگفت جبرئيل

 بود وآتش سگ مثل صورتش كه را ديدم . شخصيكردهمي چينيسخن شخص : اينگفت بود! جبرئيل

 !است و حسودبوده : او خوانندهگفت كردند! جبرئيلبر او وارد مي

 باد ندهيد! خودرا به ،آخرتدگذر وشهوانيزو خوشيهايوبخاطر چندصباحي گرفت عبرت روايات بايد از اين پس      

 گسترش اسلام در غرب اخباري از

 راديو آمريكا:     

 :بود گفت آغاز شده اذان صداي با پخش كه راديو در گزارش اين»     

در  شهر جاكارتا يا روستاييمركز  پر ازدحام هايخيابانبه خواند مربوطنماز فرا مي را به مسلمانان كه صدايي اين     

 هايخانه سفارت بيشترين كه است واشنگتنماساچوست معروف در خيابان اذان صداي اين باشد بلكهنميپاكستان

 مساجد آمريكا استتريناز قديمي يكي كه واشنگتن بلند مركز اسلامي و از منارة است دادهرا در خود جاي خارجي



آمريكا باشد فرا  واقعي دين يك اسلام كه روزي دارد كه يقينآمريكايي ،محقق فريد تومن«»رسد.مي شگو به

 «خواهدرسيد.

راديد  بنابرگزارش«»اند.گرويده اسلام به متحدهايالات دارد ارتش هزار درجه از ده آمار:بيش آخرين بر اساس»      

 و نكتة است افزايش آمريكا درحال مسلح در نيروي آمريكا:شمار مسلمانان مسلمانان عضوشوراياز  نقل آمريكا،به

 .«كشوراست اين مسلمانان بسيار از رشد جمعيت مسلح در نيروهاي درصد رشدمسلمانان كه است اين حائز اهميت

 مردم دارد به سعي در نيويورك راديوئي ايستگاهباايجاد يك گرويده اسلام به 1983 در سال ريورا كه خديجه»      

 .«است پيشرفته مذهب يك قبول معناي به اسلامآمريكابفهماند قبول

 ايتاليا: خبرگزاري      

 اسلام به رببر غ حاكم جنسي از تبعيض نجاتبراي انگليسي كردة تحصيل هزار زن اخير بيست تنها در دوسال»     

 «اند.گرويده

 :غربي روند،نويسنده فيليپ      

 نگران از پيش را بيش غرب چه آن«»كند.ميخود جذب سوي اروپا را به مردم ويژه ،بهاز مردم بسياري اسلام»     

 ساعتي بمب به ها اسلامازغربي بعضي قول شود و بهمي هر روز تقويت در غرب حضور اسلامكه است سازد اينمي

 «گردد.مي تبديل

 را انتخاب اسلام كه و بازرگاناني وهنرمندان و انديشمندان از روشنفكران دربرابر شمارزيادي اكنون غرب»      

 .«استشده اند سرگرداننموده

 :اشپيگل مجله      

،نماز را آلماني مسلمان زنان از اين اند،بسياريشدهمسلمان جاري سال در اوايل آلماني هزارنفر زن از هشت بيش»     

 «كنند.برگزار مي كار خود ودربرابر ديگران در محل

 فيگارو: فرانسوي روزنامه      

 «آورند.مي روي اسلام به از پيش بيش فرانسوي جوانان امروزه»     

 ايتاليا: رسمي خبرگزاري      

 «اند.گرويدهاسلام به انگليسي كرده تحصيل هزار زن اخير بيست تنها در دوسال»     

 :پندت ايندي مجله      

 اشراف حلقه در ميان اخير رشد آن در سالهايكه است در خور توجهي ،پديدهاسلام به انگليسي شهروندان توجه»     

 در زمرة طبقهاين اعضاي تريناز سرشناس برخي فرزندان اكنون هم تا آنجا كه استپيدا كرده بيشتري سرعت

 راديو و تلويزيون مديد عامل برنت پسر جانت«برنت يحيي»افراداين از جمله«»اند.قرار گرفته اسلام آيين به گروندگان

 و اجتماعي اقتصادي ديگر از رهبران برخيو فرزندان اسكات كميسيون رهبر«اسكات قاضي»و دختر وپسر  سيبي بي



 تحصيلي درجات ازبالاترين همگي اسلام به گروندگان اين كه است اين در خور توجه نكته«»هستند.انگليس جامعه

 .«است داشتههمگان در ميان سزايي ها تأثير بهآن آوردن اسلام فرديشان وموقعيت نفوذ اجتماعي به برخورداند و باتوجه

 تايمز: نشريه      

 انگليس از مردم شود بسياريتر ميروز عميقروز به آنان و كليساهاي مسيحي هايفرقه ميان اختلاف كه در حالي»     

 «آورند.مي روي ماسلا به ايطور غير منتظره دهند بهمي تشكيلها را زناناكثر آن كه

ايد؟چرا گرفته فاصله كنيد چرا از اسلاممي زندگياسلام جهاني در پايتخت كه ايراني ،شما جوانانآمار وارقام با اين      

 الهي كنيد الطاف بشويد؟اگر با نمازومسجد آشتي ومنحرفي مخوف ايد تا گرفتار باندهايدورشدهاز مسجد وروحاني

 شوند.از شما دورمي وشياطين آورده شما روي به

 آموزان بردانش اخلاقي نماز وتأثيرات

مقيد هستند،جزو افراد  آن برپايي وبه بودهنماز خوان كه دانشجوياني وسپس ودبيرستان راهنمائي آموزاندانش     

 وآزارديگران اذيت به وهبچگاه بهتر بوده هاز بقي معمولا در درس باشند.اينانخودمي تحصيل محل خوب

از منكر  نهي به وبرعكس نبوده عزيزان اين شود،شاملميارائه در مدارس مختلف از تخلفات كه پردازند.آمارهايينمي

 داده تشكيل ند وگروهخود با براينماز هستند،متأسفانه بي كه از آنهايي پردازند.اما برخيمي ازتخلفات وجلوگيري

آورند ميروي ديگران وآزار جنسي اذيت وبه پا را فراتر گذاشته پردازند وگاهميمظلوم آموزانوآزار دانش اذيت وبه

 زند جرائمرا مي اول حرف ديني بي ديگر كهدر كشورهاي افنتد وليمي اتفاق مورد در كشور ما كم اين كه

 :برخورداراست ،از آمار بالاييودانشجويان انآموزدانش

 :دكتر ليويد كلبه هاياز بيماري گيريمركز پيش     

جوانا  ماري گاه گه %51ها دائماً و آن%31كنند و مي مصرف آمريكا الكل عالي مدارس دانشجويان 40%»     

 درس كلاسبه حالت با همين گاه كنند و گهمي رانندگي مستي در حال اند كهخوارهاگفته از الكل %27كشند و مي

 روند.مي خانه و كتاب و آزمايشگاه

 «اند.ها مورد تجاوز قرار گرفتهدانشگاهها و يا محيطگاه نيز در خواب دانشجويان1/13،گزارش اين بر اساس     

زير  شرح به جاري مورد از مسائل ،هفتگرفتكاليفرنيا انجام ايالت در مدارس 1986 در سال كه ايدر مطالعه»      

 بود:

 .وخشونت ،تجاوز،دزدي،خودكشيجواندختران ،حاملگيالكلي مشروبات از مواد مخدر،نوشيدن استفاده     

 معضل يك عنوان آمريكا به لاتايا درغالب شده موارد بالا افزوده اخير به هايدر سال مورد ديگر كه يك البته

 هاعليهاز آن و بعضاً استفاده گرم هايسلاح انواع آموز بهدانش جوانان شدن،مسلحشده مطرح اجتماعي

 .«ديگر است آموزانو دانش ،كاركنانمعلمان



 1100و  دزدي فقره 7100و  تهاجمي مورد تجاوز واقدامات 4100آمريكا  مدارس %10در  1998-1997 در سال»

 .«است پيوسته وقوع به آموزاندانش ميانمسلحانه مورد درگيري

 :پست واشنگتن      

در  آمريكايي ونوجوان كودك ميليون يك به،نزديكوتربيت امور تعليم متخصص« ري برايان»برآورد  بر اساس»     

خواهد  ونوجوان كودكدوميليون به 2000 و تا سال رشد بوده روند رو به نرفتند و اين مدرسهديدند و به آموزش منزل

 رسيد.

 باشد،چرا كهمي كودكان به ديني و اصول اخلاقيمعيارهاي هايآموزش اوليا به تمايل روندي چنين عمده علت     

 «باشد.مي ها ممنوعآن در مدارس يدين نمادهاي و حتي مذهبيو تربيت تعليم هرگونه

  
  

 از تكبر نماز ودوري

 حضرت .همانطور كهاست پروردگارخويش از تكبر در مقابل انسان نماز ،دور كردن از آثار فردي يكي     

 يك درهمين اند.واگر اثر نماز فقطنموده اثر اشاره اين به خويش در كلمات دينوبزرگان خويش (در خطبة)سفاطمه

از افراد را  بسياري متأسفانه كه است خطرناكي .زيراتكبر مرضاست نماز كافي واهميت ارزش شود براي اثر خلاصه

 گان از هنرپيشه ايهمانند عده ازاينانهستند .بسياري جامعه روشنفكر ومرفه اكثر آنها از طبقات كه استمبتلا نموده

 هستند كه ازسياستمداران ايوعده نامي اناز ورزشكار اي،عدهاز اساتيددانشگاهها ودانشمندان ايمشهور سينما،عده

 اند!نسائيده بر زمين خداوند خويش در مقابل هنوز پيشاني متأسفانهولي است از عمر آنها گذشته زيادي سالهاي

 اكرم نبي وحقانيت وجود پروردگار جهانيانبه خويش در باطن باشد اگرچهنمي جز تكبر چيز ديگري ومنشأ اين

 از همكاران مانند بعضيبخاطر غرور حاضر نيستند كه دارند.ولي اعتراف كريم قرآن (وحقانيتمحمدّ)ص حضرت

 زحماتيباشند والاّ تمامي خطرناك مرض اين بايد بفكر درمان نمازبپردازند.اينان وبه نماز،وضو گرفته خود ،در هنگام

 واقع احديت درگاه وهرگز مقبول برباد رفته نمازيكشند بر اثر بيمي شور ومردمشك اين در عمر خود براي كه

شد  اگر قبول كه شود،نماز استميسؤال كه چيزي از اولين اند: در روز قيامتفرموده دين بزرگانشود زيرا كهنمي

 آدمي براياي بزرگي ضرر وخسران شوند.واينرد مي ديگر هم واگرنماز رد شد،اعمال شده مقبول ديگر هم ،اعمال

 .است

كشور  اين فرهنگ وبالا بردن تحقيق عمر خودرا در راه متمادي ساليان كه وپژوهشگري ومحقق استاد دانشگاه آن     

 رسانده بچاپدها مقاله.صاست نوشته ،دهها كتاباست كرده ديار صرف اين مردم بهبخشيدن عزت ودر نتيجه

 مختلفي اند.مدالهايتقدير وتشكر برپا نموده او مجلس .براياستايراد نموده مختلف در جاهاي .صدها سخنرانياست

اورا در  امضاي وجوان اند.دهها نوجواناوآمده استقبال به وارد شد،مردم كه اند.در هر شهرياواهدا نموده به



ندارد  ارزش ايذرهنماز باشد در نزد خداوند جهانيان فرد اگر بي اند.امّا همينكرده خود با افتخارثبت هايدفترچه

 در مقابل اكنون كه شدمنمي آفريده وانسان بودن خاك كاشاي تراباً!كنت ياليتنيفرياد بزند: وبايد در قيامت

 بكشد! آتش به وعاقبتم باشم وشرمنده روسياهخدايم

.ودر است نموده افتخار كسب مدال كشورشبراي ورزشي مختلف در ميادين كه ورزشكار نامي آن همچنين     

وابراز  زده او كف وبرايبلند نموده دست واورا بر روي حاضر شده در فرودگاه ايعده مياديناز اين بازگشت هنگام

با  وغير ورزشي ورزشي او بر جلد مجلات رنگي وعكساو دهها پلاكارد نوشته ايكنند،برمي احساسات

 پشة ويك نداشته ارزش ايذرهاحديت مقدّس نباشد در نزد ذات ،اگر نماز خوانگر است جلوه كذاييلبخندهاي

 !نمازبالاتراست بي نيرومند ولي آدم از اين ضعيف

 نقش .گاهياست نموده بازي وغير مذهبيمذهبي ودر فيلمهاي كشيده زحمت سال ساليان كه ياهنرپيشه وآن     

 هايوديگرچهره مقدس مريم نقش مفيد را وگاهي شيخ نقش اشتر را وگاهي مالكنقش پيامبر را وگاهي زكرياي

تكبر  خويش خداي نماز باشد ودر مقابل ،اگر بياستكرده را خوشحال مردم وساعتي است نموده را بازي مقدس

 وبازار را پركرده او كوچهاو هورا بكشند!عكس براي همه اگر چه نخواهد داشت وجايي اوارزشي كند،در پيشگاه

 تماشايرا وقت ياديز ساعتهاي وجاهل كنند!عالم از او تعريف آوربفروشند!همه سرسام او را با قيمتهاي باشد!فيلمهاي

 او بكنند. فيلمهاي

 ودر مسائل داشته نقش بيمارستاني ودر بناي ساختهومدارسي داده انجام خيري شايد كارهاي كه داري سرمايه وآن     

 خويش خداي نمازباشد ودر مقابل ،اگر بي قرار رفته ومورد تقدير دولتمردان است كرده كشورخود كمك به مختلف

 شود.ميقبول باتقوايان اعمال همانا فقط.المتقّين الله منِ انّما يتقبلّ نخواهد شدكه از او قبول عملي متكبر!هيچ

محشور  انسانهاي در زير پاي در قيامت كندكهمي تبديل ايذره به انسانيت را از مقام تكبر انسان مرض بنابراين     

كجا  كردند بهميتعريف زدند واز منمي دست برايم همه كه مني نشود كه باورش گردد!وشايد خودهممي له شده

خود را بشناسد وحاضر نشود  نتواند خالق كه انساني آن وجودندارد؟آري برايم ارزشي هيچ در قيامت كه امرسيده

 !او بايد همچوناست ابدي ذلت بگذارد،شايستةسجده ،سر بهاز اوست انسان اين نعمتهاي همة كه خدايي درمقابل

زحماتش دچار نشود وهمهابدي عذاب قرار بگيرد وبه الهي از رحمت شده متكبر،مطرود وراندهاولين بعنوان ابليس

 شود. ارزش وبي برباد رفتههباءً منثوراً 

تكبر  خدايت چرا در مقابل؟الكريم بربكّ !ماغركّيا ايهّاالانسانفرمايد،مي انسان به خطاب خداوند در قرآن     

 ؟كنيكمي

وخدا تورا  جا گرفتي مادرت در رحم ؟سپسبوديعادي با چشم مشاهده غير قابل اينطفه كه ايآيا از ياد برده     

 وپوست وگوشت .بعد استخوانگرديديشده جويده وگوشت مضغه س.سپشدي بسته وخون نمود تاعلقه رشد وتربيت



؟وبر دانستينمي هيچكه در حالي ومتولد گشتي آمدي بيرون مادرت شد واز شكم كاملواعضا جوارحت ورگ وخون

بگذار  سجدهسر به خدايت بيا ودر مقابل كنندگان همانند سجده ؟تو همكنيچرا تكبرمي ؟پسقادر نبودي كاري هيچ

 بندگي لذت كم كم .آنوقتحمد او هستم مشغول ومن خداوندبالامرتبه است .منزّهوبحمده 'الاعلي ربّي وبگو:سبحان

 همانند امام كه كنيمي احساس معنويلذت چنان شود وگاهسرازير مي بسويت الهي چشيد ورحمت راخواهي

 باشد.،ميدر دنياست بهتر از دنيا آنچه در نظر من شب نماز در دلفرمود:دور كعت (كه)عصادق

.مخصوصا در نماز جماعتها ودر حضور خداونداست در مقابل تكبر انسان رفتن از بين نشانه نماز اولين خواندن     

در كنار  .عالمدر كنارمرئوس سرباز.رئيسدر كنار  .استاد در كنار شاگرد.فرماندهايستادنصف دريك ديگران

 كه است حالتي .ايندر كنار ضعيف !قوي!پولدار در كنارفقير!زيبا در كنار زشت.وزير در كنار آبدارچيجاهل

 رحمت ومشمول نموده اطاعت دور شد امّانماز خوان الهي شود زيرا او تكبر كرد واز رحمتمي ابليس عصبانيتباعث

 .است خداوند شده

******************* 

  

 وشادابي نماز ونشاط

نماز  در افراد بي نشاط ها وجود دارد وايندرنمازخوان كه است ،نشاطيانسان نماز بر روي فردي از اثرات يكي     

 به خاطري ورضايت آرامش كند.ويكميبيشتر جلوه بعد از خواند نماز در انسان نشاط وجودندارد.مخصوصا اين

با  انسان شود.وقتيوزيادمي كم رضايت واحساس نشاط اين مختلف درمحيطها وحالتهاي دهد.البتهمي دست آدمي

در خود  خاصي .بعد از نماز آرامشاست با حال ريزدومناجاتشمي كند ودر نماز اشكينماز مي حضور قلب

 مراتب در بحث رسد كهحد خود ميترينپايين به نشاط بخواند اين وعجله نماز را با كسالت نمايد.اما اگرمياحساس

 نماز دچارنشاطي بعد از اداي كنند كهمي نمازخوانهاتصديق شود.امّا همةمياشاره حالات اين گوشه نماز به

 افسردگي باعث كه است نشاط نمايد ونبود اينايفا ميمهمي نقش آدمي روان جسم در سلامت نشاط شوند.واينمي

 خورد:مي چشمنماز بيشتر به وبي دين بي حالتها در جوامع اين شود كهمي ونآراميواضطراب

 :كه است آمده 5/7/62ها ،دانستني در مجله     

 تعداد قرص اين سال يك اگر طي كنند،كهميمصرفآور  خواب قرص ميليون بر سي بالغ ها هرشبآمريكايي     

 .خواهد داشت وزن كيلوگرم600000حدود كنيم انباشته هم را روي

 باشد.!مي روز كافي شبانه هشتمدت به جهان مردم تمام بردن خواب به براي قرص تن600 واين     

  

 :امريكايي دازِ معروفر ونظريه تافلر،نويسنده الوين»     



 افزايش رو به نواجوانان خودكشي رسد.ميزانميگوش آشنا به هايفرياد عجز و لابه مرفه در سراسر كشورهاي

 !است مدُ روزگرديده و جنايت ،بربريتاست گير شده همه رواني كند.افسردگيبيدادمي .الكليسماست

 هايو دسته سرعت هايجُوانا و ديوانه ماريبه ها مملوّ از معتادانبيمارستان اورژانس هاياتاق متحده در ايالات     

 اند.شدهشديد عصبي گرفتار بحران كه افرادي و بالاخره و هرويين كوكائين بهو معتادان واوباش اراذل

 كميسيون يك ،در واشنگتناست گذاشته گسترشرو به تسرع جا به در همه رواني و بهداشت اجتماعي مددكاري     

فشار  از نوعي متحده ايالات شهروندانطور كامل به دارد كهمي اعلام جمهوري دفتر رياست به وابستهرواني بهداشت

 نوعي بدون ايخانوادههيچتقريبا  كند كهادعا مي رواني بهداشت ملي از مؤسسه شناسيبرند.وروانمي رنج عصبي

 ونگران و متفرق و پريشان آشفته آمريكا را كه ،جامعة پريشي كندروانمي وجود ندارد و اعلام رواني ناهنجاري

 !«است ،فرا گرفتهاستآينده

خورد  همه و اعصاب است ادهد خود را از دستكيفيت آميزيطرز افتضاح واقعاً به روزمره افزايد:زندگيتافلر مي     

از  اعصاب كنترل كه استواقعيت نشانگر اين بنزين در مترو يا صفهاي وتيراندازي شدن يقه به،دستاست وداغان

 اند.رسيده حد از ظرفيتشان آخرين به ها نفر ازمردم،ميليوناست شده افراد خارج دست

 ومضطرب نا آرام افرادي وانسانها را به بودهبسيار مخرّب نمازي وبي ديني كنيد آثار بيمي ملاحظه همانطور كه      

اند رسيده وآرامشينشاط به كنند كهمي شوند،اعترافمي مسلمان الهي با توفيق ازافراد وقتي بعضي كند.وليمي تبديل

 هجومهمين اندبرايبوده وشهواني مادي لذات در اوج اند اگرچهرانداشته آن نمازي وبي ديني بي هرگز در دوران كه

 :است بسيارزيادشده انسانهاست دهندة آرامش كه اسلام دين بطرف مردم

 :واشنگتن دانشگاه محصل از طلاب يكي     

رشد را  ترينسريع ساير اديان به نسبت اسلامكه است اند اينداده ارائه آمريكا رسمي مؤسسات كه آماري الان»     

ما  نفع به را نه و اين استآمار واقعي اين ولي هاست يهودي عمدتاً در دست آمارگيري مؤسسات.گرچهاست داشته

 اند.نموده اعلامخودشان براي خطري زنگ عنوان به بلكه

در  زندان از يك .فرديآمريكا است هايزندانبسيار مؤثر است و نشر اسلام تبليغ براي كه هايي از زمينه يكي     

 نفر مسلمانهفده جمع .از اينهستيم ما چهارهزار نفر زنداني كرد كه عنوان تگزاساز ايالت دور افتاده شهري

 يد.بفرست وقرآن ما كتاب  ،برايشديم

 250 نفر به17 اين كه شديم مجدد متوجه بررسيبا يك سال از يك وپس كرديم ارسال برايشان هايي ما نيز كتاب     

 «اند.شده نفر(تبديل2000)زندان نصف نفر وبعد به800 به نفر سپس

  

 :فنلاندي مسلمان ،تازهسميه خانم      



 .اسلامهستم وانساني معنوي هايارزش آزادداراي زن يك كه كنممي احساس امشده مسلمان كه از زماني من»     

 .«است قائل بسيارعالي ارزش زنان براي

  

قرار  قرآن تلاوت خود را در راه شد وصداي،مسلماندر انگليس پاپ موسيقي ،خوانندهاستيونس كت وقتي»      

از  شد كه تبديل آرامشيها بهناشناخته وجهان ،انساناز طبيعت من ترسهاي ،همهگرويدماسلام به :وقتيداد،گفت

 27 جاثيه«والارض السموات ولله مُلك»آية

 .خداست تنها از آن آسمانها وزمين ملك يعني

 «.گرفتمي جان

********************** 

  

 از پروردگارنماز وتشكر 

 است داده نعمت آدمي آنقدر به كه .بايداز خدايياست الهي از نعمتهاي تشكر وقدرداني از آثار نماز ،انجام يكي     

 .نماز است خواندنآن راههاي از بهترين خداوند را بشمارد،تشكر كرد ويكي نعمتهاي تواندهمةنمي كسي هيچگاه كه

عطا،نماز  اين داد تا در مقابل او فرمان (راعطا كرد،به)سفاطمه حضرت (كوثر يعنيخدا)ص رسول خداوند به وقتي     

 تكبيرة وهنگامنماز بخوان .پسما بتو كوثر را عطاكرديم ور انححرر. لرِربككالكوثرر.فصلاِنّا اعطيناكبگذارد:

 ،دستهارا بالاببر.الاحرام

 را بجا آوريم گانه پنج نمازهاي پروردگار حداقلشكر نعمتهاي و براي ياد گرفته حسنه الگوي بايد از اين ما هم     

 باشد.واز آثار كفرانهامينشناس ونمك بجا نياورد،از كافرين وهركه بوده نمازها رابجا آورد از شاكرين اين هركه كه

 باشد.خداوندمي ونعمتهاي رحمت شدن ،قطعنعمت

  

***************** 

 حجاب مازوحفظن

غير از  خود را به اندام گيرند كهدرنماز ياد مي ودختران .زناندر زنهاست حجاب ديگر از آثار نماز،رعايت يكي     

 زنان كه است همين .براينامحرمان در مقابل حجاب رعايت براي است وتعليمي مقدمه بپوشانندواين وصورت دست

 نمازخوان شود كهپيدا نمي حجابي بي ،زن موارد استثنائي باشند وجز دربعضينمازها مي جزو بي حجاب بي

 دنبو مساوي يعني پديده اين بايد دربارةخوانند.در هرحالاز باحجابها نيز نماز نمي بعضي در مقابل باشد.اگرچهبوده

 ازبي بياييد با نماز باشيد تازنانتان كرد كه اعلام مردم همة را به كرد واين بيشترتفكر وتأمل نمازي با بي حجابي بي

 بي فهماند كه همه بمانند.بايد به نمازها در امان بي از آثارمخرّب تان وجامعه از مفاسد اجتماعي وجوانانتان حجابي

ها وبازارها وپاساژها وكناردرياها باشد.اگر دركوچهمي افراد وجوامع براي آثار زيانبار فراواني ردارندةدربنمازي



 ،خانواده اگراتفاقي !چنانچهنمازهاست از حضور بي اينشانه بدحجابها وجوددارند،اينتفريحي ودربندها ومكانهاي

 نمازگزاران به تعجب شوند،آنها با ديدة مشغول الهي واجباين ز ،بهنما باشند ودر هنگام اطراف در آن متديني

 باشند!مي هستند ويا از نژاد ديگري ديگري از قوم كنند.گويا اينانمينگاه

 باشد:مي مسلمان زنانحاضر اسلحه در زمان وحجاب ونماز است دين به وابسته حجاب     

 نروژ: رهبر مائويست نشد مسلمان نحوه     

 روزنامه كه نروژ هنگامي در اسلو پايتخت اقامتگويد:در اياممي رابطه در نوژ در اين ايران سفارت فرهنگي وابسته»

وجو  ،بعد از جستآيدميغرب به زودي به اسلام:عنوان با اين برخوردم ايمقاله به كردمميو ترجمه هارا بررسي

 باشد.نروژ مي مائويست سادرهبر حزب دكتر لين قلم به مقاله اين كه فهميدم

 فلسطين به مسلمانان به كمك وچندبار جهت مبارز بوده و فردي گذرانده خود را در انگلستان تحصيلاتايشان     

 گرديد... ها مجروحفلسطيني به اردن و حمله  سپتامبر سياه معروفو در جريان سفر نموده

 كنجكاو بود... و اسلام و انقلاب برقرار شد.بسيار در موردايران و ارتباط را پيدا كرديم ايشان فراوان با تلاش     

 ديگري هدر جلس كه از ما خواست گفتيم راپاسخ ايشان هايو سؤال داشتيم با ايشان كه اولي جلسه بعد از برگزاري     

 ...را تكرار كنيم سخنانهمين حزب با اعضاي

 دعوت ايران به اسلامي انقلاب پيروزيجشنهاي مناسبت فويسر به دكتر اريك ساد همراه دكتر لين كه تا اين     

 بودند. شده انقلاب وشيفته دو عاشق اين بود كه توجه ها جالبآنقدر براي سفر آن شدند،اين

 شود.مي جهانيايران انقلاب زودي به عنوان نوشتند با اين ايمقاله بعداً ايشان     

روز  ،عصر آنداشت بسيار عجيبي حالت هنگام،در آندادم نمود،توضيح سؤال غدير خم در مورد قضاياي روزي     

 شود.اصلاً گمان خواهدمسلمانمي ،كسيداريم وعشا مراسم مغربگرفتند وگفتند بعد از نماز تماس حسيني از انجمن

 خود برگزيدند... براي را هم علي شدند ونام شيعهساد باشد...ايشان فرد دكتر لين اين كردمنمي

 .شوم مسلمان خواهم:ميوگفت گرفت تماس با من همسر ايشان« آنا بريت» بعد از مدتي     

 !خواهمچادرمي :منگفت .آنابريتگفتم و خدا را سپاس شدم زده شگفت من     

 چادر بود توان جا عليه در آن كه با جوي ترسيدم؟)چرا كهخواهي.چرا چادر مياست كافي بودن :پوشيدهگفتم     

 باشد.( ها رانداشتهسختي اين تحمل

 تأكيد كرد: اما او باز هم     

 .را بگويم اند شهادتينبودهمن الگو وسمبل كه ايراني زنان رزم با لباس خواهممي     

 ايد؟كرده را انتخاب اسمي :چهاو گفتم به     

 .:زينبگفت     



 چرا؟گفتم     

 .«است بوده كامليو  صبور،مقاوم زن-الله عليها سلام-زينب حضرت ديدم امكرده تحقيق گفت     

  
  
  

****************** 

  

 دعا نماز واجابت

را  باشند وپيشانيخدا نزديكتر مي به نمازهستند چون اهل كه .كسانياست انسان دعاي اثر ديگر نماز در اجابت     

 مستجاب نماز دعايشانافراد بي شود وليمي مستجاب گذارند،دعاهايشانمي بر زمين پروردگارخويش در مقابل

 .موارد استثنائي شود مگر در بعضينمي

.واگر وضو است جفا كرده من به شد و وضونگرفت مُحدِث خدا فرمود:اگر كسي كه است قدسي در حديث     

.وگر وضو است كردهستم .واگر نماز را خواند ودعا نكرد،بمناست جفا كرده نمازنخواند،بمن ودوركعت گرفت

 !امكرده او ستم به ،مننكردماجابت من ونماز را خواند ودعا كرد ولي گرفت

 را بگو.آنوقت وحاجتت بفرست صلوات وبر محمدوآلش نماز بخوان ،دو ركعتحاجت (:هنگام)عصادق امام»      

 «شود.روامي حاجتت

 بگويد:خدا من نماز خوانده وضو بگيردودور كعت-باشد نداشته وپول-باشد گرسنه (:هركه)عصادق امام»      

 «شود.مي داده او طعام به!مرا سير نما.بلافاصلهامگرسنه

روز  روزي .زيرا نماز شبندارم وپول امگرسنهولي خوانممي بگويد نماز شب كسيكه گفته (:دروغ)عصادق امام»      

 .«است كرده ضمانت را

 «خود را بخواهيد. حاجتهاي بعد از نماز هايتانكرد پس وقتها واجب (:همانا خداوند نماز را دربهترين)عصادق امام»      

 كه وديگران وقاضي وسيد بحرالعلوم انصاريو راشد وشيخ اصفهاني حسنعلي مرحوم همچون علماء وعرفائي      

 صبح را تا به شب اصفهانيحسنعلي مرحوم .وقتياست آنها بوده خالصانه شد بخاطر نمازهايميمستجاب ندعاهايشا

او بود به دار نشده بچه سالها از همسرش كه گويند افسري نباشد كه الدعوةمستجاب گذراند،چگونهمي ركوع در يك

بود  شده دچار سرطان كه مسيحي شد.ويا زن بچهكرد وصاحبمي را معالجهخرما او دانه نمود واوبا يكمي مراجعه

 رحلتش براي مسيحي بينندزنمي اصفهاني مرحوم بعد از رحلت دهد چنانچهرا شفا مي نزد او فرستادواو زن واسطه

 ريزد!مي زند واشكمي سينه

شود مي شهر پخش در فلان .گاهاست نماز مسئلهدروغين از مدعيان تكرام افراد صاحب شناخت از راههاي يكي      

 با كرامتي آقا دعا نويس دهد ويافلانرا شفا مي عقيم زهرا زنهاي بي بي بنام !يا خانمياست را ديدهزمان امام دختري كه



را بلدنيستند  از آنها حمد وسوره بعضي حتي د كهگردمي شود مشخصميدقت مدعيان اين حالات به !اما وقتياست

 .است كافي آنان ادعاي كذب براي بخوانند!وهمين

  

 !معرفت از نردبان نماز وبالارفتن

.منتها است گرفته لقب مؤمن نماز معراج كهچنان .آناست الهي معرفت بسوي بالارفتن نربانهاي نماز مهمترين     

 نماز ناقص بازهمين ببرد ولي معراج را به تواند انسانباشد نمي ناقص كه اداشود.والّا نمازي با شرايطش كه نمازي

 شود:مي اشاره در هرمرتبه آن نماز واثران مراتب به قسمت گذارد.دراينمي انسان در اصلاح شگرفي تأثيرات داراي

 مقبول خواند.اگرچهمي ونمازخوبي وقت ونمازاول نماز مؤدب يك كه است اين نماز اول مرتبة     

ما  همةشود.چون ساقط گذارد نماز خوان دارد ونميمي نگه را از سقوط انسانكه است نماز اين .كاربرد اينخدانيست

 باشد تا سقوط داشته بايد چيزيهستند. انسان دشمن بدبد ومحيط ورفيق وشيطان اماّره .نفسهستيم سقوط در معرض

 الفحشاء والمنكر عن 'تنهي  الصلوةاِن.نمازاست نكند.وآن

 نماز تا آخر كه از اول .يعنياست نماز، حضورقلب .روحروح دارد وهم جسم نماز هم كه است آن دوم مرتبة

 رودتا مقبولبالا ميآسمان نماز به بيند.اينخود را در محضر خدا مي.وبركاتهالله  ورحمةعليكم السلامگويد:مي

 كند.مي در دنيا وآخرت گرفتاري نماز رفع فرستند.ايناو درود ميخود نماز به وحتي  وخدا وپيامبر وملائكه خدا شده

جعفر  امام كه عبدومولا.همان .بيننمازگزار وخدا است بين معاشقه كه است نمازي سوم مرتبة

 .محبوبتراست است درآن از دنيا وآنچه در نزد من شبنماز در دل دو ركعتفرمايد:(مي)عصادق

 خدا بگو چقدر من به او برخود وگفت به درراه حيايي بي شخص رفتمي مناجات (به)عموسي وقتي كه شده نقل

را  امبنده اورا برساند.خدافرمود چرا پيغام حيا كرد پيام نزد خدا رفت (وقتي)ع؟موسيكنينميابموتو عذ كنممي گناه

اوبگو  !برو بهشد:موسي .خطابدانيرا مي آن وخودت كنم اورا نقل سخنكشممي خدايا!خجالت ؟گفتدهينمي

 ،بالاتريناست سنگين نماز برايت كه ؟همينبريمييا تو از نماز لذت.آنداري .اما توجّهتو دادم بلاها را به بالاترين

 .بلاست

  

************************** 

  

 نماز واهميت ارزش

 .للذاكرين ذكري .ذلكبالسيئاتيذهبن  الحسناتان الليل النهار و زلُفاً من طرفي الصلوة اقم     

 تذكري كند.واينمي را پاك نماز(گناهان)مثلخوب كارهاي برپاداركه از شب وقسمتيروز  را در دوطرف  نماز

 شوند.متذكرمي كسانيكه براي است



 دين بزرگان سفارشات نمازآخرين

 ذكر شده سفارشات از اين بعضي .ودرتناريخاستنماز بوده ،امر بهپيامبران سفارشات آخرين كه است در روايت     

 است

 (خدا )ص رسول سفارش آخرين

 بردامن ،سرمباركشرحلت درحال كه موقعي بود؟آن(چهخدا )ص آخر رسول (پرسيدند:حرف)ع از اميرالمؤمنين     

 !بهمن امّتاي يعني.اريمانكم وما ملكت الصلوةامّتيفرمود:مي (مرتبخدا )ص (فرمود:رسول)ع توبود؟اميرالمؤمنين

 .خودتان زيردستان هم نماز ويكي بدهيد:يكي اهميتدوچيز خيلي

 ()عجعفر صادق امام وصيت آخرين

 ساعت در آن :امامكرد و گفت بود؟او گريهچه آخر امام حرف كردند كه (سؤال)عجعفر صادق از همسر امام     

واز دنيا  گفت جمله شدند،يكجمع كه خواهد بكند.همهمي وصيتي چه كه يم.ما گفتراخواست خويشان آخر،همة

 بشمارد. نماز راسبك كسيك رسد بهنمي بيت ما اهل شفاعت. بالصلوةاستخف شفاعتُنا بمرنلاتنال.فرمود:رفت

 !يا نصراني يهودي

 ونبايد در صفميرينمي تو مسلمان يعني يهودياً ارونصرانياً.تمُگويند:او مي به مرگ نماز نخواند ،وقت كسيكه     

 ها!هاومجوسينصراني يهوديهابرو يا در صف در صف خواهي.ميمسلمانهاباشي

 به برگزيدگانش فقط ايروند!واز هر خانوادهمسجدمي به تنها خوبانش اي!از هر قبيلهفضل (:اي)عصادق امام»      

 «نمايند!مسجد ترددمي

 از آيات استفاده-1شود:مي نصيبش فايده هشتاز اين وآمد كند يكي مسجد رفت به (:كسيكه)عمجتبي حسن امام»      

 راهنماي كه سخني شنيدن-5بود.منتظرش كه از رحمتي برخورداري-4 تازه علم فراگيري-3خوبرفيق يافتن-2 قرآن

 «خدا. از ترس گناه ترك-8حياء  از روي گناه ترك-7از انحراف بودن درامان-6 اوست

 «مساجد در امانند.شود،اهلمي وبلاها نازل مشكلات كه (:هنگاميخدا)ص رسول»      

 .نماز جماعتمنبا دش .جهادكنندگانخوان كند:نمازشبنظر مي با خوشنودي دسته سه (:خدا بهخدا)ص رسول»      

 «خوانها

 !«خواهند داشت بيشتري همسرانخوانند در آخرتدر دنيا زياد نماز مي (:كسانيخدا)ص رسول»      

 .«نكن فراموش ( فرمود:مرادر نماز شب)سزينب خواهرش به وداع ( در هنگام)ع حسين امام»      

 «نماز بياموزيد. كودكانتان (:به)عاميرالمؤمنين»      

 .«شومهرگز از نماز سير نمي (:منرسولخدا)ص»      

 سؤال يهودي



ها بياد غافل اي!اذكروا الله ياغافلينگويد:گويد؟فرمودميمي چه قورباغه (پرسيد كهخدا )ص از رسول يهودي     

 خداباشيد!

  

 كند!مي نماز كاسبي دروقت كه كاسبي به واي

نماز از نماز  در وقت كه كسي به واي .يعنياستقرآن پيام.ساهون صلاتهِم عن ،الذّينهم للمصلّينفويل آية     

 كند.مي نماز كاسبي دروقت .يعنياست غافل

  

 نماز اولياء خدا

آوردند وتا مي روي آن خود به زندگي حالاتاولياء خدا در تمام همة كه است نهفته گوهري نماز چه در اين     

.در سفر ودر .در فقر ودرثروتوسلامت .در بيماريو درجنگ شدند؟در صلحنمي غافلعمر از آن لحظات آخرين

پرداختند نماز مي به حالات .درهمة.در حضور ودر پنهانودر شادي.در غم.در روز ودر شبودر پيري حضر.در جواني

ودر سر نماز  شب هايرسولخدا را در نيمههايتواند گريهپيامبر مي نمودند.آيا خانةنجوا مي وبامعبود خود عاشقانه

 (را در هنگام)ععليشدندهاي ها وبيهوشتواند مناجاتها وگريهمي كوفه ونخلستانهايكند؟آيا مسجد كوفه فراموش

 پيامبر را فراموش دوسبط اين تواند عبادتهاي(مي)عحسين(وامام)عمجتبي امام نماز از ياد ببرد؟آيا مصللّاهاي

 در زيارتش عصر كه را از ياد ببرد؟وديگراولياء خدا تا امام سيد الساجدين طولاني هايتواند سجدهمي نمايد؟آيازمين

 و... سجودت برتو در هنگام .سلامركوعت برتو در هنگام .سلامقيامتبر تو در هنگام :سلامخوانيممي

 (خدا )ص نماز رسول

نماز  براي شب ( هنگامدانيد؟رسولخدا)صمي:شما از نماز پيامبر چهنماز پيامبر پرسيدند.گفت در بارة  سلمهاز ام»     

 به خواند.سپسشدونماز ميبلند مي خوابيد.دوبارهنماز،مي مدت اندازه به شد.سپسنماز ميولومشغ خواست برمي

 «شد.مي ...تا صبحخواست نماز برمي كرد ومجددابًرايمي نماز،استراحت مدت اندازه

 نماز شد ،فرمود:اللّه پيامبر مشغول ه،هنگاميكشبگويد:در آنمي است با پيامبر بسر برده شبي كه يماني حذُيفة»     

 آن وركوع رفت ركوع فرمودوبه را تلاوت بقره .بعد از حمد،سورةوالكبرياء والعظمة والجبروتاكبر ذوالملكوت

 ،باندازهبرداشتسر از ركوع .وقتيالعظيم ربّي .سبحانالعظيم ربّي فرمود:سبحانميبود.در ركوع قيامش باندازه جناب

بود  قيامش باندازه اشوسجده رفت سجده به الحمد.سپسالحمد،لربّي فرمود:لربّي بود ومي ايستاده ركوعش

 ومي نشست ،ميسجده وباندازه سر برداشت از سجده .سپسالاعلي ربّي ،سبحانالاعلي ربّي فرمود:سبحانومي

 «را خواند. ونساء ومائده عمران وآل بقره هايبعد سوره.اغفرلي،رب اغفرليفرمود:رب

 حال رسيد،طورينماز مي وقت .امّا هنگاميكهزديمميبا او حرف وماهم گفتمي گويد:پيامبر با ما سخنمي عايشه»

 .«شناسيمما اورا مي شناسد ونهاومارا مي گويا نه كرد كهپيامبر تغييرمي



 ()ع اميرالمؤمنيننماز 

 خدا،غش .هفتادبار از خوفبست مي پينه ،پيشانيشسجدهخواند واز كثرت نماز مي هزار ركعت شبي اميرمؤمنان»     

 شد ودچار ترس مي برنگ نماز رنگ نشد.درموقعدرآوردند،متوجه نماز،تير را از پايش شد.درهنگام كردوبيهوش

 گرديد. ولرز مي

 كند؟ عبادت عليتواند مثل مي كسي ؟چهعلي عبادة ' يرقدِر عرلي(فرمود:مرنسجاد)ع ماما

 بود.«خدا  برايكنندگان بسيارگريه تاج» يعني« البركّائين تاج»او 

 گويد: شاعر مي

در  گريد.علي يار مي،بسدرمحراب در شب :علييعنياذا اشتد الضراب ليلاًهوالضحاك المحراب هوالبكّاءفي

 خندد. ،بسيار ميجنگروز،درهنگام

 بود. خواند نماز نافله مشغول باريد،اماممي تير از هر طرف ،درحاليكهصفين جنگ سخت از شبهاي در يكي

 عدي حُجربن

 الدعوة خواند ومستجاب از مينم روزهزار ركعت درشبانه بود بطوريكه كننده وبسيار عبادت مخلص او از شيعيان»     

 «بود.

 كوثر عطاي نماز درمقابل

 «هو الابتر. شانئكوانحر.ان لرّبك الكوثر.فصّل .انّا اعطيناكالرحيم الرحمن اللّه بسم»     

تو ابتر  دشمننماز بگذار ونحرنما.حقيقتاً  خدايتبراي .پس.مابتو كوثر را عطا كرديممهربان خداوند بخشندة بنام»

 .«است

 ()سنماز فاطمة

 شود: مياشاره چند روايت به باره كرد.در اين مي (بسيار عبادت)سفاطمة»     

 براي كه پر كرده را از ايمان فاطمه دخترم اعضايوهمة وجان دل چنان تعالي !خدايسلمان (فرمود:ايرسولخدا)ص-1

 .است كرده چيز فارغ هخدا،خودرا ازهم عبادت

 من دل وميوة ونور چشمم من تن باشد.اوپاره تا آخرمي از اول عالم ،سرور زنانفاطمه (فرمود:دخترمرسولخدا)ص-2

 قرار مي ذوالجلالخداي در مقابل او در محراب كه .هرگاهاست انسيه واو حوريه استمن در تن .او روحاست

 مي ملائكه وخدا به است مشخص زمين اهل براي نور ستارههمانطور كه است مشخص ملائكه براي رشگيرد،نو

 در حاليكه است عبادت مشغول منودر پيشگاه است من او سرور كنيزان كنيد كه نگاه فاطمة !بهمن فرشتگانفرمايد:اي

 ايمن اورا ازآتش شيعيان كه گيرم شمارا شاهد مي كند.من مي مرا عبادت دلشلرزدوبا  مي من از خوف استخوانهايش

 .گردانيدم



خورشيد،  تا هنگاميكه وپيوسته ايستاده عبادتدر محراب جمعه شب كه را ديدم (فرمود:مادرم)ع'مجتبي حسن امام-3

 يك يك كرد واسامي دعا ميمؤمن وزنان مردان براي كه بود.وشنيدموسجود  ركوع ،مشغولرا فراگرفت افق پهنة

 كنيدعا مي ديگران براي كه : مادر! چرا همانگونه.عرضكردمازخدا نخواست خود چيزي براي برد ولي را مي آنان

 خود..بعد خانة همسايه !اول؟فرمود:فرزندمكني خود دعا نمي براي

 كرد.ورم !اوآنقدر در نماز ايستاد تا پاهايشنيست عابدتر از فاطمه امّت اين گويد:در ميان مي ريبص حسن-4

 وپايان خود فكر كردم ووضع حال فرمود: دربارةرا پرسيد،فاطمه ديد.علّت را نگران ،همسرش زفاف (درشب)ععلي-5

!بيا .تورا بخدا قسم( انداختآخرتقبر)خانه ،مرا بياد ورود بهخودم منزل بهپدر  از خانه وانتقالعمر وقبر را بيادآوردم

 .خدا بپردازيم عبادت را به وامشببرخيزيم مشتركمان در آغاز زندگي

 اكبر نماز سبط

 وزيبائي ا زيباست؟فرمود:زيرا خدپوشيلباسهارا مينماز،بهترين خواندن (پرسيد:چرا براي)عمجتبي از امام شخصي»-1

 «كنيد. نماز زينت خدا فرمود:درهنگام .كهزيبا كنم خدايم خودرا براي خواهممي دارد.منهمرا دوست

 نماز سيدالشهداء

در  .زيرا پدرممتولد شدم چگونه من كه كنممياولاد بود؟فرمود: تعجب كم چرا پدرت ( گفتند كهسجاد)ع امام به»

 «خواند.نماز ميروز،هزار ركعت هر شبانه

 :(را شنيد،گفت)عحسين امام زبير خبر شهادت عبدالله بن وقتيكه»

 اهل»گذراند.مي روزه را به زيادي در نمازبود وروزهاي صبح را تا به طولاني شبهاي را كشتند كه بخدا سوگند!شخصي

 «270ص البيت

 نماز سيدالساجدين

 گويد:(مي)عباقر امام

 زياد مجروح از گرية زرد وچشمهايش مباركش،رنگوبيداري  عبادت از كثرت كه ديدم وهنگاميكه رفتم پدرم پيش

 بمن .امامافتادم گريه به بود،منكرده زياد درنماز ورم از ايستادن پايش وساقهاي كرده سجود پينهاز كثرت وپيشانيش

 خواندوفرمود:چه ،مقداريآوردم را بياور!وقتي است ذكر شده (در آن)ععليعبادت كه كتابي : آنوگفتكرد  نگاهي

 كند؟ (،عبادت)عتواند مانند عليمي كسي

 : كه است آمده

 خانه فهميدند كه گاهشد.آن تمام نمازشاننشدند تا زمانيكه متوجه هيچ .امامگرفت آتش خانه درنماز بودند كه امام

 .است بوده گرفته آتش

 گويد: (ميسجاد)ع كنيز امام



 .ننمودم پهنخواب بستر براي ودرشب در روز غذانبردم حضرت برايهيچگاه من

 :كه است آمده

 خارج از بدنش بود روح زديكن كرد كهرسيد،آنقدرآنراتكرار مي مي«الدين يوم مالك» (در نماز بهسجاد)ع امام وقتي

 شود.

 توانستبستر برود،نمي به خواستمي وقتي خواند كهآنقدر نمازمي بود وگاهي مشغول عبادت به صبح شبهارا تا به امام

 رساند.بستر مي كردوخودرابهمي ،حركت است افتاده راه تازه كه مانند كودكي برود،بلكهايستاده

 ()عجعفر صادق امام نماز

 ،برايروممي دستشوئي به قضاء حاجت براي من .وقتيغنااست اهل كه دارم اي:همسايه(گفت)عصادق امام به شخصي»

 دارد؟ اشكال !آيا اينمانم،بيشتر ميهمسايه غناي ازصداهاي شنيدن

 «36اسراء»شوند.مي واقع مورد سؤال ودلوچشم :همانا گوشاست خدا فرموده كه فرمود:نبايد بيشتر بماني امام

 !كنممي وانشاءالله توبه بودم را نشنيده آيه اين :گويا تاكنوناو گفت

بد  برايت بود،خيلي رسيده اجلت حالي واگر درچنين است بزرگ گناهت كه بلند شو ونماز بخوان فرمود:حال امام

 «بود

 الحوائج باب نماز

 روزنه :بيا از اينگفت .بمنبودرفتم بام پشت بالايكه«كاظم امام زندانبان»ربيع بن نزد فضل گويد:روزي عبدالله قزويني

 ؟بينيميچه ببين كن نگاه

 .است افتاده زمين روي اي:گويا پارچهوگفتم كردم نگاه

 !كن بيشتر دقت گفت

 !است سجده در حال :گويا شخصيوگفتم كردم نگاه دوباره

 ؟شناسي:اورا ميگفت

 ديدم گونه اورا اين روزي شبانه برنامه اورا زير نظردارم .از زمانيكهجعفر است بن موسي مولايت :اينگفت :نهگفتم

 :كه

 گرفتن ظهر بدون .موقعاست رود و تا ظهر درسجدهميسجده به .بعددعا است خورشيد درحال تا طلوع بعد از نمازصبح

 رود كهمي بسجده .بعد ازنماز ظهروعصر،دوبارهاست بوده نرفته بخواب كه فهمممي نماز ميشود ومنوضومشغول

 مقداركمي ود.سپسرمي كوتاهي سجده وبه وعشاء،افطار كرده نماز مغربكشد.بعد از خواندنمي طول تامغرب

 شود.ميعبادت مشغول گيرد وتاصبحوضو مي خوابد وبعد بلند شدهمي

 (رضا)ع نماز امام



 .رفتمي سجده آمد،بهخورشيد بالا مي تازمانيكه شد.سپسذكر مي خورشيد،مشغول تا طلوع بعد از نماز صبح امام

 :ويد كهخالد گ بن عليدر يكشب ومدينه كوفه زيارت

 با او صحبت .وقتيتا اورا ببينم او رساندم را به خودماي.بوسيلهاست در زندان پيامبري ادعاي جرم به شخصي كه شنيدم

 مشغول در محراب .شبيكردمميعبادت در شام الحسين رأس در مقام مدتي :منراانكار كرد وگفت جرم او اين كردم

 بيا! :بامنگفتمي بمن كه ديدمرا در مقابلم شخصي كه دمبو عبادت

 مسجد كوفه اين :آري؟گفتمشناسيفرمود:اينجارا مي!او بمنديدم خودرا در مسجد كوفه ،ناگاهشدم با او همراه من

 .است

كرد ونماز  .او برپيامبر سلامديدم مدينه خودرا در مسجدپيامبر در ،ناگاهرفتيم راه مقداري سپس واو نماز خوانديم من

 الحسين رأس در مقام خودرادر شام ودوباره رفتيم راه ومقداري آمديم از مسجد بيرون .سپسنمازخواندم خواند ومنهم

 شد. غايب چشمانم از مقابل .او همديدم

را  قدرت اين كسيكه به قسم  تورا گفتم من برگشتيمشام به ي.وقترفتيم مكانهارا باهم بعد باز او پيدا شد وهمان سال

 .الرضا هستم موسي بن علي محمّد بن ، شماكيستيد؟ او فرمود:منبتو داده

 كردند. دستگير وزندانينبوت ادعاي ،مرا بجرمكردم تعريف مردم را براي كرامت اين وقتي

 خودم بعد از چند روز نامه ولي را نوشتم .نامهنويسموزيرمي به اي تو نامه بيگناهي درباره فتماو گ به من گويد كه علي

بيايد واورا  باكرامت شخصدارد همان مرد صحت آن اگر ادعاي بود كه نوشته وزير زير آن خورددرحاليكه برگشت

 آزاد كند!

 نگهبانان كه ،ديدمرسيدم زندان به .وقتيمردبگويم آن وزير را براي تا جواب بردم زندان را به ونامه شده ناراحت من

 وبه شده مرغ دانيم ونمي شدهبود،غيب كرده نبوت ادعاي مرديكه ،گفتند:اينرا رسيدم وآمدهستند.علت رفت در حال

 !است فرو رفته ويا بزمين هوابالا رفته

 «279ص2ارشادج.»است (او را رها كردهجواد)ع امام كه مفهميد من

 ()عهادي امام

 گرديد.وساعتيخدا مي عبادت شد ومشغولميقبله رسيد،رو بهفرا مي شب وقتي كه است ( آمده)عهادي امام در بارة»

 «ايستاد.از حصيرمي ايجادهپوشيد و بر سمي پشمينه بزرگوار لباس ايستاد.آنبازنمي از عبادت

 ()ععسگري نماز امام

 .همينكه( خواستگياهي )داروييمصطكي مقداريبود،امام منقلب حضرت حال كه شبي :درآنگفت امام عقيد خادم

 حضرت براي .آبونماز بخوانمبيآوريدتا وضوء بگيرم  آبيآوردند،فرمود:اول امام دارو راجوشاندند وبراي اين

 ظرف آورد.سپسرا بجاي ونماز صبح خود گستراند ووضوء گرفت زانوان برروي خدا،دستمالي برگزيدة وآن آورديم



 ظرف لرزيد ولب مي وناتواني ضعف از شدّت مباركش دستبياشامد ولي وخواست گرفت را بدست مصطكي

 خورد. مي دندانهايشبه

 شدم اطاق داخل بياور!من ،نزد مناست سجدهدرحال را كه شووكودكي اطاق فرمود:داخل بمن امام موقع در اين

 حضرت بر آن بود،افتاد.منبلند نموده آسمان خودرا بطرف سبّابه وانگشت نهاده سجده سربه كه كودكي به ونگاهم

 شما نزد او برويد. فرمايد كه مي : سررور من عرضكردم نمود.من كردوتمامنماز خودرا مختصر . آنجنابكردم سلام

 برد. امام وخدمت اورا گرفت آمد ودست مادرش هنگام در اين

 بيت سررور اهل وفرمود:اي اوافتاد،گريست به چشمش امام كرد.همينكه رسيد،سلام امام خدمت كودك آن چون

 !بروم بنزد پروردگام خواهممي من كهياشامب آب خود!بمن

 نوشاند.... حضرت وبه گرفت دارو را بدست ظرف كودك آن

 !...زمين خدا بر روي حجّت !توئيمهدي!توئيالزمان صاحب توئي كه دهم مي او فرمود:بتو بشارت به امام سپس

 رسيد. بشهادت ،اماموقت ودرهمان

 (عصر)عج امام عبادت

 پايش و ساقهاي پيوسته وابروانش فراخ شكمشكسيكه فداي (بعد از نماز عصر در بغداد فرمودند:پدرم)عكاظم امام»

 ،زرديگندمي وباوجود رنگ وسفيد است سياه وميان گندمين اشچهره ،دور و رنگ اشدوشانهمابين وفاصله باريك

 .استبر او نمايان پيوسته شب بيداري واسطة به

 «پايد.و...رامي ،ستارگاناست و ركوع در سجده كه شبها در حالي كسيكه فداي پدرم

 ()عابراهيم گرية

 ستايش شد لذا خدا اورا در قرآنمي شنيدهميلي (از يك)عابراهيم حضرت وگرية مناجات صداي كه شده روايت»

 خدابود.وهنگام سويبه كننده وانابه كشنده بردبار وبسيار آه همانا ابراهيم  منيب اوّاهلحليم ابراهيمان:است دهفرمو

 خدا نيزاين نماز سرور ما ،رسول در هنگام شد.همچنينمي شنيده اشازسينه جوشان مانندديگ صدايي نماز حضرت

 «افتاد.مي شماره به خدانفسش در نماز از خوف هم فاطمه شد.وحضرتمي صدا شنيده

  

 ()عيحيي حضرت

خدا  عبادت به المقدس پوشيد ودر بيتميپشمي از مو و كلاهي پيراهني سالگي هفت ( در سن)عيحيي حضرت»

 بسيار نحيف بدنشكرد و ديد كهمي نگاهخود  بدن به كرد.روزي را زخم شريفش ،بدنلباساين .تا اينكهپرداختمي

 افتاد. گريه لذا به است شده

 وجلالم عزت ؟بهافتادي گريه ،بهلاغرشده بدنت !آيا از اينكهيحيي اياو رسيد كه به الهي خطاب موقع در اين

 !نمائيمي تن به آهنين ،پيراهنبيافكنيجهنم نظر به سوگند!اگر يك



 (وقتيپيدا بود.زكريا)ع دندانهايش شدبطوريكه مجروح ،صورتشگريه از بسياري تا آنكه ( گريست)عيحيي حضرت

 تا باعث خواستم از خدا فرزندي ؟منكنيمي فرزند!چرا چنينرا ديد،فرمود:اي حالت اين

 بهشت در ميان فرمودي كه !زيرا از شماشنيدمروز انداختي اين پدر!تو مرا به :اي(گفت)عشود!يحييشاديم

 باشند. كرده خدا زياد گريه از خوف توانند بكنند مگر كسانيكهعبورنمي از آن كه است اي،گردنهوجهنم

 نما. خدا سعي .تو در بندگيگفتم چنين فرزند!من اي :آري(گفتزكريا)ع

 مجلس وراست چپ بزند،به حرف كندوازجهنم را موعظه اسرائيل بني واستخ( ميزكريا)ع كه هرگاه در هرحال

 برد.نمي از جهنم (حاضربود، نامي)عكرد و اگر يحييمي نگاه

 اين نامند ودر پائينمي او را سكران كهاست كوهي فرمايد:در جهنم:خداوند مي( را نديد وگفت)عيحيي روزي

 كه است،چاهيدره و در آن است شده افروخته الهي بر اثر غضب نامند زيرا كهاو را غضبان كه است اي،درهكوه

 از آتش در تابوتها صندوقها ولباسها و زنجيرهائي .همچنيناستاز آتش تابوتهائي چاه دارد.در آن عمق راه صدسال

 را شنيد،فرياد كرد:چه مطلب اين ،وقتيحضورداشت بود ودر مجلسخود را پوشانده سر وصورت ( كه)ع.يحيياست

 «بيابانها نهاد... وسر به بگفت !اينغافليمبسيار از سكران

 ()عيوسف حضرت

 «گذراند.مي روزه خواند وروز را بهنمازمي در شب :پيوستهكه است ( آمده)عيوسف حضرت در باره»

 ()سمريم حضرت

 مهلت (نزد او حاضر شد،مريم)سمريم حضرتروح قبض (براي)عزرائيلمرگ فرشته كه :هنگامياست شده روايت»

 داد. شد وجان حقفرمان ،تسليمحال و درهمان رفت سجده ،بهيافت اجازه .چونبجا آورردايتا سجده خواست

 به خواهي:مادر!آيا مي،اورا صدا زد وگفتمادرشاز رحلت (پس)ععيسي :حضرت كه است آمده ديگري در روايت

 .«بگيرم روزه و در روز بسيارگرم ارمخدا نماز بگز سرد براي در شب آنكه .برايداد:آري؟پاسخدنيا برگردي

 نفيسه سيدة

 حج به مرتبه برد.وسيبسر مي عبادتوشبها را به (بود.او روزها را روزه)ع صادق امام ،عروسنفيسه سيده»     

و  وسيدي الهي:گفت ومي آويختمي كعبه هايپرده كرد و بهمي گريه كردو سخت طي را پياده .وبيشترشرفت

 نما. ،مرا خوشحالاز من شدن خدايا باراضي يعني .عنيّ برضاك وفركحني !متكعنيمولاي

 بخوابد يا روز افطار كند. شب .هرگزنديدمبسر بردم نفيسه امعمه خدمت سال :چهلدختر برادر او گفت

 «نمود. ختم قبر قرآن خواند و يكصدونودبار درآنميقبر بسيار نماز  بود و در آن كنده ،قبريدر منزلش

 ()رضخميني امام و بندگي عبادت



 آن شخصيتي از زواياي كوچك ايگوشه شناساندنبراي كه است آمده يادم به ايخاطره با تهجد امام در ارتباط     

 بود، به منزلشان درنزديكي كه و در باغي خارج از منزل از شبها ( بعضي)ره امام . حضرتبدنيست گفتنش حضرت

 يك . شنيدمشدمبود، رد مي عبورم محل از آنجا كه من بود كه صبحاذان ، نزديكشب شدند. يكمي نماز مشغول

كمند خود راز ونياز مي وبا خداي تهگذاشسجده سر به آقايي . ديدمكنار ديوار رسيدم تا به كند. رفتممي و ناله نفرگريه

 تا هنگام ايستادمكنار باغ . آمدمجلوتر بروم كه كشيدم . خجالتاسترا پوشانده صورتشپهناي ،اشكحال ودرهمان

 . خوبرفتو  شد و از جا برخاست مرد تمام نماز آن بالاخرهكه . وقتيكيست كه و بفهمم آقا، او را ببينم آن رفتن

 (152ص 4ج آفتاب پاي .( )پا به( است)س امام حضرت كه ديدم كردمنگاهش

 و پنج چهل كوچك خانه يك ايشان .خانهبودم خوابيده بام پشت روي ، منرمضاني : شبگفتاحمد آقا مي     

و  است نمازخواندن در حال در تاريكي كه آقاست كه دمش آيد و بعد متوجهصدا ميكه و ديدم بود. بلند شدم متري

 كند.مي و گريه دراز كرده آسمان طرف را به دستهايش

 و مقداري خواندند و بعد از نماز صبحنماز و دعامي تا صبح شب بود كه اين رمضان در ماه ايشان عبادت برنامه

 (261ص4ج آفتاب پاي بودند. )پا به آماده نكارهايشازود براي ، صبحاستراحت

 حوض آب چون نماز شب داشتند وشبها برايدارالشفاء حجره در مدرسه :امامكردند كهمي نقل خوانساري الله آية     

 د.گويا در وديوارخواندنگرفتند ونمازميشكستند ووضوء ميرا مي حوض آمدند ويخمي فيضيهنبود به دارالشفاء خوب

 «شد.صدا ميذكر وهم هم ساله سيد چهل با اين فيضيه

  

 الغطاء كاشف

 درباغ شب آمد.هنگام برادر من منزل شد،بهالغطاء وارد قزوين كاشف :وقتيفرمود كه مي شهيد ثالث مرحوم     

 .خوابيدم از باغ اي در گوشهنمودند،منهم ،استراحت

 !بخوان گويد:بلند شو ونمازشبزندومي الغطاءمرا صدا ميكاشف كه ،ديدمگذشت از شب پاسي چون

در  مانند درد شكم بدشد!دردي حالم كه ديدم.ناگاهخوابيدم او دور شد،دوباره وقتي !وليخيزم برمي :آريعرضكردم

 دايص كه وشنيدم درد بلند شدم .ازشدّتكردم خود احساس

 وزاري تضرّع الغطاء با نهايت كاشفكه ،ديدمشدم نزديك .چونكردم صدا حركت آن آيد.بدنبال مي اي ناله

 مي سال وپنج بيستكه تاكنون شب از آن اثر كرد كه در من چنان جناب آن .صداياستمشغول مناجات ،بهوگريه

 .«شوم مي مشغول الحاجاتقاضي مناجات وبه شوم بلند ميگذرد،هرشب

  

 نجفي سيدّ احمد كربلائي حاج



در نماز  'حتّي وكثيرالبُكاء بود ،بطوريكه جسُتمي دوري  مردمخواند واز اقتداي نماز مي خلوت سيّد در جاهاي     

 نمي

 .شب هاي رنافلهد. بخصوصگريست اختيار مي كند وبي ،خوددارياز گريه توانست

 ،شخصي شب .نيمهگذرانيدم مي در مسجد سهلهاز شبها را تنهائي گويد:شبي مي مرحوم شاگرد آن قاضي سيّد علي     

او آقا سيّد احمد  كه وديدم رفتمبود.آنگاه ،در سجدهآفتاب تا طلوع (ايستاد وبعد از نمازصبح)عابراهيمآمد ودر مقام

 شد،اورفت كه بود .صبح شده ،گِلگاهسجده خاك گريه (از شدّتالقدوّسيسرّه اللّه .)قدّسبكّاء است كربلائي

 رسيد! مسجد ميبيرون او به صداي خنديد كه مي وچنان نشست مدرسه ودرحجره

نماز  در هنگام ،رحلتشاست بوده طباطبائي تيدعلامهار اسا قاضي استاد سيد علي كه الله سيد احمد كربلائي آية»      

 «پرواز كرد. اعلي ملكوت نمازعصر،بسوي بود ودر هنگام

 بحرالعلوم ومناجات عبادات

 پاي درجاي كوشيد،قدمپرسيد.او مي ومسجد كوفهنجف بايد از مسجد وحرم را بحرالعلوم ومناجات عبادات     

 ، شنيدنيدوستدارانش سوز او برايسينه نجواي كرد.صدايمي مناجات وار در مسجد كوفه بگذارد.عليمتقيان مولاي

اورا  كه كن عبادت اباذر!خدارا چنان:ايشنيد كهابوذر را مي (بهپيامبر)ص پيچيد،گويا خطاببود.درمناجاتها برخودمي

 بيند.،اوتورامي.اگرتو اورا نبينيبينيمي

 تحقيق را صرف از شب ،مقداريگرفتجارافرا مي همه شب سياهي بود.وقتي نموده كار را تقسيم اوكارها وساعات

خود،راز  ،باخدايكاملانسان رفتند،اينمي چشمها بخواب كرد.بعد از آنكهمي وبحث درسمقدمات كردن وآماده

 دروقت وگاهي شب نصف .گاهيرفتمي مسجد كوفه كشيد وبطرفميدست مادي وابستيگهاي كرد.از تمامونياز مي

 «رسيد.و...آنجا مي فجر،به طلوع

 «شهيدثالث»قزويني برغاني ملامحمدتقي

و  و دعا و تضرع مناجات در مسجد خود بهطور مداوم به صبح تا طلوع شب :از نصفاست او آمده در حالات»     

 شهادت تا شب حالاتخواند.واينمي را از حفظ«عشر خمسة» .ومناجاتداشت اشتغال وناله و گريه قراري و بي زاري

 وسرما،پوستيني برف شدت مسجد خود در عين بام در پشت جناب ،آنزمستاندر ايام بود كه وبارها شده داشت او ادامه

 قامت برف كه تا اين برداشته آسمان ،دستها را بهايستادهودر حالت بوده تضرع به ولبرسر مشغ و عمامه بر دوش

 .«است كرده راسراسر از پا تا سر سفيد پوش مباركش

 ملامحمد اشرفي



 و مناجات قراري و بي و زاري و تضرع عبادتبه تا صبح شب از نيمه نويسد:ملامحمد اشرفيمي  تنكابني مرحوم»     

كرد او مي ديد،خيالاو رامي شد،هر كهمي صبح چون زد كهمي قدر بر سر وسينه بود وآن،مشغول باري با حضرت

 .«است برخاسته از بستر مريضي تازه

 سيد باقر شفتي

مانند  اشكتابخانه ودر صحن بوده رعو تضوزاري گريه مشغول تا صبح شب اند:از نيمهاو نوشته عبادت دربارة»     

 شد كهاو بلند مي وزاري اختيار ناله بي زد.وچنانمي اشخواند و بر سر وسينهمي گرديد و دعا ومناجاتمي ديوانگان

 شنيدند.بيدار بودند،مي اگر همسايگان

 معالجه هرچه بود وپزشكان مبتلا شده بادفتق به ود كهب نموده قراري و بي بود وناله كرده قدر گريه در اواخر عمر،آن

باد  زيادي زيرا باعث استبر تو حرام و گفتند:گريه كرده منع او را از گريه جهت همين .بهنداشتاينمودند،فايدهمي

ازمسجد  كه رفتند.مگر زمانيبر نميمن بالاي خوانان بود،روضه تااو نشسته رفتمسجد مي به هر گاه شود.پسمي فتق

 كرد.مي وباز گريه خواست،سيد بر نميو او حضورداشت رفتمنبر مي بالاي خواني شد واگر روضهمي خارج

 .سيد بمنگذرانديم رادر راه .شباز روستاها رفتم يكي به مرحوم گويد:با آناو مي از نزديكان يكي

 خدا قسّمنماز شد.به و مشغول ،برخاستهستم خواب من كرد كه خيال .سيدوقتيتا بخوابم رفتم ن؟مخوابيفرمود:نمي

 نمودتا آنو اعضا،تكرار مي فكين حركت را از شدت كلماتكه طوري لرزيد بهمي و اعضايش شانه بندهاي كه ديدم

 «ادا كند.راصحيح

 ميرداماد

 را دراز نمايم در حضور خدا پايم :چگونهگفتدراز ننمود ومي خوابيدن خود را براي پاي الس چهل او مدت»     

 «نمود.مي تلاوت جزء قرآن15 از او صادر نشد ودر هرشب مباحعمل سال وبيست

 اصفهاني نخودكي ،حسنعليعبادت اعجوبة

 سرد بود وبرف هوا خيلي كه زمستان ازشبهاي شبي كرد كه نقل ويرض قدس آستان سر كشيك الولية نظام آقاي»     

 هوا وبارش سردي علتكردند وگفتند:به مراجعه من به مباركه آستان خدّام شب بود.اول منسركشيك باريد،نوبتمي

درها را بستند وكليدها  بيوتات .مسئوليندادم زهاجا آنان نيز به .منراببنديم دهيد حرم .اجازهنيست در حرم ،زائريبرف

گنبد  ودرپاي بام بالاي تاكنون شب از اول اصفهانيحسنعلي شيخ اجح:مطهر آمد و گفت حرم بام را آوردند.مسئول

 ركوع حال همان بهرا  ايشان كرديممراجعه هستند و چندبار كه ركوع در حال كه است باشند ومدتينمازمي مشغول

 .درها را ببنديم خواهيممي كه كنيم عرضايشان دهيد به .اگر اجازهديديم

 بگذاريد كه است مستخدمين  ، مخصوصبامپشت در اطاق هيزم خود بگذاريد ومقداري حال را به :خير،ايشانگفتم

 نيز ببنديد. را كنند ودربام شدند،استفادهاز نماز فارغ هرگاه



 بازكردن براي سحر كه باريد.هنگام بسياري برفشب .آنرفتيم منزل به كرد و همه دستور عمل مطابق مربوطه مسئول

 حالند. در چه شيخ حاج :برو ببينگفتم خادم ،بهمطهرآمديم حرم يدرها

 برف با سطح ايشان هستند و پشت ركوع درحالهمانطور كه :ايشانو گفت مزبور بازگشت خادم از چند دقيقه پس

 .است شده مساوي

اند.نماز نكرده احساس را هيچ شب شديد آناند و سرمايبوده ركوع تا سحر در حال شب از اول شد ايشان معلوم

 «رسيد. پايانبه صبح اذان هنگام ايشان

 لاري سيدعبدالحسين

 بخوابيد. هم :مقداري.يكبار گفتمديدمنمازمي را در حال ،ايشانخاستمبر مي :شبها هرگاهگفت دختر ايشان»     

 .«ديگر بيدار نشويم كه فرمود:آنقدر بخوابيم

 فضاّل بن علي بن حسن

 طول را چندان و سجده رفتصحرا مي هب عبادتبراي فضّال بن علي بن حسن كه شده روايت شاذان بن از فضل»     

او  در اطراف وحشي نشستندوحيواناتمي است ايپارچه اينكه گمان به آمدند وبر پشتشميپرندگان داد كهمي

 «كردند.نميچريدند و از او وحشتمي

 مهزيار بن علي

 هزارنفر از مؤمنين و تا براي رفتمي سجدهكرد،بهمي طلوع آفتاب كه مهزيار در هنگامي بن علي كه شده روايت»     

شتر  مانند زانوي او پينهزياد،بر پيشاني هاي.واز سجدهداشتكرد،سر بر نميبود،نمي خوددعا كرده براي دعا مانند آنچه

 بود. شده بسته

ناليد  كرد وميمي راست قامت گاه رساند،آنميصبح بهرا  ،شبركوع با يك كه است شده حكايت خثيم بن از ربيع

 .مانديم گرفتند و ما از راه پيشي!مخلصانآه:»گفتو مي

 ستوني !آن:پدرجانگفت كه داشت دختركياز همسايگانش كرد يكي وفات ربيع خواجه وقتي كه شده نقل همچنين

 شد؟ چهمابود همسايه در خانة هرشب كه

 ايستاده پاهايش روي تا صبح شب ازاول (بود كهما)ربيع صالح همساية نبود بلكه ستون !آن:فرزندمپدر گفت

 «بود ونمازومناجات عبادت بود)ومشغول

 الله نجفي آية

 امبجا آورده نماز شب آن ويبر ر هفتادسالكه ايكرد:سجاده وصيت فرزندش به نجفي الله مرعشي آية حضرت»     

 «شود. دفنبا من اماستغفار كرده هايش عدد دانه در سحرها به با آن ( كه)عحسينامام از تربت وتسبيحي

  

****************** 



 از مرگ پس نماز در عالَم اثرات

بخواهند بكنند  هركاري سر بدهند وخلاصهانرا رجلفرياد :توانند  ومي اختيار بوده هستند داراي انسانها تا زنده     

 ذليل مگسي فرعونها ونمرودهاهمچون همچون بزرگي وقدرتمندان شده الهي مأموريناسير دست بعد از مرگ ولي

 نماز خوآنها و بين فرق هك است مرحله بنمايند.در اين الهي لايزالفرار از قدرت براي اقدامي توانند هيچ ونمي شده

 الهي مأمورين ومورد استقبال شده واقع الهي وسرورومحبت  وخوشحالي شود.نماز خوانهادر عزتمي نمازها معلوم بي

 نمازها بايد بدانند كه بي گيرندوليقرار مي ابدي ودر راحتي نموده سختيهارا فراموش وهمه واولياء خدا قرارگرفته

 وكمتر وبيشتردر حالت .آنها هفتاد سالاست آخرت عالرم هاوسختيهايعذابهاوشكنجه شدن با شروع آنها مساوي مرگ

 بر سجده پيشاني خويش خداي ودر مقابل دادند وتكبركرده ترجيح آخرت خوشيهاي بودن نماز را بر ابدي بي

 انداز شود. اولياء خداطنين در گوش شدنشان وفرياد عذاب داده را پسخود  نمازي بيبايد تاوان ننهادند.حال

 !درقبر مؤمن صورت شش

 صورت ميرد،شش مي مؤمنيبندة (فرمود:هرگاه)عصادق امام     

 وديگري همرد راست درسمت هستند!صورتيوپاكيزكي خوش وبوي نورانيت داراي شودكه مي اووارد قبرش همراه به

 از همه وآنكه دركنار پايش سر وپنجمي درپشت وچهارمي درمقابلوسومي چپ در سمت

 ايستند! سر اومي دربالاي زيباتر است

 چپي !سمتنمازم گويد:من ،ميراستي سمتپرسد:شماكيستيد؟صورت ،مي،از ديگرانزيباتر است از همه آنكه     

 ايستاده نزد پايش !آنكه ام وعمره حج گويد:من مي سري !پشتام روزه گويد:من مي !روبرويي مزكات گويد:من مي

 !خير توام كارهاي گويد:من ،مياست

 پرسند:تو كيستي ،مياست صورت زيباترين داراي آنها از او كه سپس

 ؟زيباتري از همه كه

 .( هستممحمّد)ص آل ولايت دهد:من مي او جواب     

 ()ساز فاطمه حديثي

 شده زهراء،نقل فاطمة (توسطخدا)ص از رسولانگار هستند،روايتي نماز خود،سهل به نسبت كه در مورد كساني     

 رامأمور عذاب ملكيخداوند، آنكه كنند!اول در قبر،پيدا مي گرفتاري سه بد آنستكه خصلتآثاراين :از جملةكه است

 !است وتاريك ظلماتي قبرشان آنكه گردد!سوم مي كننده وناراحت تنگ قبر بر آنان آنكه كند!دوم آنها مي

 نمازشب

 شود. مي سر صاحبش بر بالاي اي بر سر وسايه،تاجيروز قيامت ،اينستكهآثار نماز شب (:از جملهخدا)ص رسول     

 ؟شده نوشته چه بهشت ششم بردرب



 المساجد.ومن وسيعا فليبن قبره يكون اراد انالله.من ولي الله وعلي محمد رسول لاالهبود: نوشته ششم بردرب

 طريا نظرا لايبلييكون ان احب المساجد ومن فليسكن الارض تحت الديدانلايأكله اراد ان

 هركه.المساجد بالبسط ليكسي فليبن الجنة في منزلهيري ان احب المساجد ومن ،فليسكنجسده

خواهد مي مسجدباشد وهركه قبر اورانخورند،اهل خواهد كرمهايمي خواهدقبراو گشادباشد،مسجد بسازد وهركهمي

 كند. نماز آماده نمايد وبراي راببيندمساجدرافرش خود دربهشت محل

 سفرمعراج

 كه هايي وباران برف حساب من ؟گفتكنيتو چكارمي وگفتم رسيدم ملكي به (فرمود در معراجلخدا)صرسو     

 درنيمه نفربگذرد.كسيكهعدد آنها از ده كه .نمازجماعتيچيز عاجزم سه از حساب .وليشودرادارممي نازل بر زمين

 اينها خبردارد. خدا از حساب بفرستند.فقط برتو صلوات فرباهمنكند.اگر ده خدا گريه بلندشود وازخوف شب

  

 بلا! دوازده

 دوازده كند،به را ترك نماز جماعت (فرمود:هر كهخدا)ص رسول     

 در زبان بودن ،بستهكندن جانوتشنه ،گرسنهمردنبااو،سختي مردم قبر،دشمني ،ظلمترزق بركتي بلاگرفتار شود:بي

 نكير ومنكر، جواب

 !كافران عذاب ،داشتنشديدقيامت،عقوبتدر قيامت حساب دعا،سختي استجابت قبر،عدم سختي

 !برزخ در عالم قصاّب

 شنبه :روز سهكه است نموده ،نقل از موثقّين از يكي نراقي مرحوم     

قبور  اهل بزيارت كه گرفتيم تصميم .سپسبود،رفتيم قبرستان نزديك كه از دوستان يكي خانة از سالها،به يكي

 :ايبود،گفت نزديكماناز قبرهاكه يكي به ،خطابشوخي از رفقا به ،يكيبوديم قبرهانشسته بر روي .وقتيبرويم

 نمي !آيا از ما پذيرائيعيد است قبر!ايام صاحب

 ما وحشت هستيد!همة من همينجا مهمان،همهشنبه ديگر،سه :هفتةگفت كه از قبر بلندشد صدائي ؟ناگاهكني

 !اما از مرگشديمكارهايمان واصلاح وتوبه وصيت !مشغولنيستيم بيشتر ،زنده شنبه تا روزسه كرديم !وگمانكرديم

 ،گذشت از روز كه ،قسمتيشنبه نشد!روز سه خبري

از ماها  ،يكيسر قبر رفتيم !وقتيكهاست نبوده .شايد منظورمردنقبر برويم بر سر همان كه تيموگف شديم جمع باهم

 ماظاهر شد،در نهايت در جلوچشم باغي بفرمائيد!ناگاه بلند شد كه !صدائيكن خود عمل وعدةقبر!به صاحب :ايگفت

 خوششخصي كه وديديمرسيديم زيبائي ساختمان !بهالحان خوش ومرغهايميوه وصفا،با نهرها ودرختهاي طراوت

 نديده در عمرمان كه هايي وميوه شيرينيجات واقسام مارا ديد،باانواع !چوناست خود،نشسته سيما با خدمتكاران



 اين :از كجا بهشد كه و سؤال!...از اشديم سير نمي كه داشت لذت ،چنانخورديم مي كرد!هرچه،از ماپذيرائيبوديم

 نشد!،تركوقتم !نماز اولنكردم فروشي :كمكردم رعايت را هميشه !دوخصلتبودم قصاب :من؟گفترسيدي مقام

 آثار نماز شب

 مي شفاعت از صاحبش نزد عزرائيل فرمود:نمازشب گونه را اين آثار نماز شب ( از جملهخدا)ص رسول     

تا روز  وياور صاحبش دهد.در قبر مونس نكير ومنكر را مي .جواباو در قبر است شود.فرشدر قبر او مي كند.چراغي

 شود. مي قيامت

 در قبر نپوسد خواهد بدنشمي كسيكه

مسجد  چراغ كند!وهر كه بماند،مسجد را فرش،نپوسد وتازهخواهد در زير زمين مي (فرمود:هر كهخدا)ص رسول     

 او استغفار كنند. براي ،ملائكهاست روشن چراغ كند.وتاآن نمايد،خدا قبراوراروشن را روشن

 نماز جماعت

دارد.واگر بر  ،هفتاد هزار حسنه هر قدم مسجدبرود،براي ،بسوينماز جماعت براي (فرمود:هر كهخدا)ص رسول     

او  قبر،مونس كنندودر تنهايي فرستد تادر قبراز او عيادت مي كند،خداوند،هفتاد هزار فرشته ،مداومتنمازجماعت

 استغفار كنند.،برايشباشند وتا روز قيامت

 نماز به وابسته اعمال قبولي

 .كنند،از نماز است مي سؤال از بنده كه چيزي (:اولينباقر)ع امام     

 شود. مي قبول هم عمالا شد،بقيه اگر قبول

  

 نماز جمعه

 كه است حجي در حقيقت .نماز جمعهاستمسلمين توسط نماز جمعه وبرگزاري ،اقامهشعائر اسلام از بزرگترين    

 انقلابنمايند.مخصوصا بعد از شركمت توانند در آنمي ومعلولين فقرا وبيماران حتي شودوهمهمي انجام هر هفته

 شروع ،هنگامدر روز جمعه مردم .وقتياست بوده انقلاب اين دشمنان در چشمهمچو خاري ،نماز جمعهايران اسلامي

 نشينند وبهمي عبادي سياسي عمل اين با شكوه شتابندودر صفوفمي نماز جمعه برگزاري محل طرف ها بهخطبه

 دهند،مي ،گوشاست دشمنانهايتوطئه پيرامون دادن خدا وآگاهي دستورات بيان پيرامون كه خطيبسخنان

 پاداش نماز جماعت

در كتاب ))نصايح الشيعه ((آمده است :هر كس نماز پنجگانه خود را به جماعت برگزار كند خداوند 

 به او پنج چيز عطا مى فرمايد:

 تنگى معاش را از او دفع مى كند -1



 قبر را هم از او بر طرف مى كندتنگى  -2

 نامه عملش را به دست راستش مى دهند -3

 از پل صراط مانند برق مى گذرد -4

 (280 - 281بدون حساب و كتاب وارد بهشت مى شود )كشكول ممتاز ص  -5

چه چيز شما را در اين جهنم قرار داد؟ مى گويند )قالوالم نك من المصلين و لم نطعم المسكين ( نماز 

مى خوانديم و به فقراء كمك نمى كرديم )و كنا نخصوض مع الخائضين ( و در هر چرند و پرندى ن

هم وارد مى شديم ،يا خودمان مى گفتيم ،نتيجه اش اينست ! از اينجا فهميده مى شود چرا نماز در 

و  نباشد اسلام اينقدر مهم است ، چرا پيغمبر مى فرمايد:))نماز عمود اين خيمه است ؟ چون اگر نماز

 95 - 96به درستى اجرا شود و همه چيز درست مى شود )گفتار معنوى ص 

( آرى نماز نجات دهنده انسان در آخرت است واى بحال كسانى كه از اين فريضه مهم دينى براى 

 هميشه غافل بمانند،سبب مى شود كه آخرتشان را از دست بدهند،))حى الصلوة ((پس بشتابيم نماز !

ليه السلام فرمودند ))الصلوة ميزان من وفى استوفى ((، نماز ميزان و ترازو است ، هر كس امام صادق ع

آن را كامل انجام دهد )بدون كمى و زيادى ( پاداش كامل را در آخرت دريافت مى نمايد.) بحار 

 (20ص  83الانوار ج 

ن ى فرمايد: منظور ايمرحوم علامه ملا محسن فيض كاشانى رحمة الله در پيرامون اين حديث شريف م

 ساير عبادات است و اگر كسى آداب و شرايط آنرا بطور است كه نماز معيار و سنجش 

كامل انجام دهد پاداش را در آخرت دريافت مى كند،و اگر در اين راستا به هر اندازه كوتاهى كند، 

 به همان اندازه دستش از آثار و پاداش نماز،كوتاه مى گردد.

 عانماز استجابت د

در حديثى از وجود مبارك پيامبر آمده است : من اذى فريضه فله دعوة مستجابة )عيون اخبار الرضا ج 

( )هر كس يك نماز فريضه بخواند دعايى مستجاب شده دارد(27 - 28ص  2  

 عذاب بى نمازها و شرابخواران

 پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمودند :



وحى به نزدم آمد هنوز آنچه را كه بايد بر من بخواند تمامش را روزى جبرئيل امين براى اداى 

نخوانده بود،كه ناگهان آوازى سخت و صدايى هولناك آمد. وضع فرشته وحى تغيير كرد پرسيدم : 

))اين چه آوازى بود((گفت : ))محمد! خداى تعالى در جهنم چاهى قرار داده است كه سنگ سياهى 

سال آن سنگ به زمين آن چاه رسيد. (( پرسيدم ))آن چاه ،  1300 در آن انداختند، اكنون پس از

 31جايگاه چه كسانى است ؟ (( گفت ،))از آن بى نمازان و شرابخوارن (( )اسرار الصلوة ص 

) 

هنگامى كه پيامبر صلى الله عليه و آله با عده اى به عزم )مكه ( وارد سرزمين )مدينه ( شدند و جريان 

خالد بن وليد و سر پرستى يك گروه دويست نفرى براى جلوگيرى از پيشروى به گوش قريش رسيد، 

مسلمانان به سوى مكه در كوههاى نزديك مكه مستقر شد، هنگام ظهر )بلال ( اذان گفت و پيامبر 

صلى الله عليه و آله با مسلمانان نماز ظهر را به جماعت ادا كردند،خالد از مشاهده اين صحنه در فكر 

به نفرات خود گفت در موقع نماز عصر كه در نظر آنها بسيار پر ارزش است و حتى از نور فرو رفت و 

چشمان خود آن را گرامى مى دارند بايد از فرصت استفاده كرد و با يك حمله برق آسا و غافلگيرانه 

ف خودر حال نماز كار مسلمانان را يكسره ساخت در اين هنگام آيه فوق نازل شد و دستور داد )نماز 

( را كه يكى از نكات اعجاز قرآن است كه قبل از اقدام دشمن ،نقشه هاى آنها را نقش بر آب كرد، و 

ص  3لذا گفته مى شود خالد بن وليد با مشاهده اين صحنه ايمان آورده و مسلمان شد. )تفسير تبيان ج 

311) 

 وجوب اقامه نماز در وقتهاى معين

ما و قعودا و على جنوبكم فذا اطماءتنم فاقيموا الصلوة كانت على فاذا قضيتم الصلوة فاذكرو الله قيا

 (103المومنين كتابا موقوتا )نساء آيه 

ترجمه : و هنگامى كه نماز را به پايان رسانيديد خدا را ياد كنيد در حال ايستادن و نشستن و به 

ل گشت ( نماز را )به هنگامى كه به پهلو خوابيده اند، و هر گاه آرامش يافتند )و حالت خوف زاي

 صورت معمول ( انجام دهيد، زيرا نماز وظيفه ثابت و معينى براى مومنان است .

 تفسير آيه

 اهميت فريضه نماز



منظور از ياد خدا در حال قيام و قعود و بر پهلو خوابيدن ، ممكن است همان حالات استراحت و در 

نيز ممكن است به معنى حالات مختلف جنگى فاصله هائى كه در ميدان جنگ واقع مى شود باشد و 

كه سربازان گاهى در حال ايستادن و زمانى نشستن و زمانى به پهلو خوابيدن ، سلاحهاى مختلف 

جنگى از جمله وسيله تير اندازى را بكار مى برند،بوده باشد آيه فوق در حقيقت اشاره به يك دستور 

قات معين است كه در ساير حالات انسان از خدا غافل مهم اسلامى است ، كه معنى نماز خواندن در او

بماند بلكه ، نماز يك دستور انضباطى است كه روح توجه به پروردگار را در انسان زنده مى كند و 

مى تواند در فواصل نمازها خدا را به خاطر داشته باشد خواه در ميدان جنگ باشد و خواه در غير 

 (104ص  4ميدان جنگ .) تفسير نمونه ج 

آيه فوق در روايات متعددى به كيفيت نماز گزاردن بيماران تفسير شده كه اگر بتواند ايستاده و اگر 

 نتوانند به پهلو بخوانند و نماز را به جا آورند

على فرمود: هر نمازى را در وقت خاصتش كه مقرر شده است بجاى آور،نه براى داشتن وقت آزاد 

و نه به دليل در گيريهاى ديگر،نماز را از ميان ويژه اش به تاخير نمازى را زودتر از وقتش بگذار،

انداز،و بدين نكته توجه داشته باش كه هر كار ديگرت تابع نمازت خواهد بود . )نهج البلاغه صبحى 

 (384 - 385ص  27صالح عهد 

گسترده  از سفرهو باز در داستانى از رسول خدا صلى الله عليه و آله سفارش شده است : آگاه باشيد! نم

خدا و در زمين كه خداوند روزى پنج باز )مراد در اوقات مخصوص ( براى اهل رحمتش )افراد 

شايسته رحمت ( گواه نموده است براستى آن كسى كه در شبانه روز پنج باز كنار سفره رحمت و 

،بنابراين  ر گونهلطف خدا مى نشيند، آيا از كنار چنين سفره اى گرسنه و با دست خالى بر مى خيزد؟ه

بياييد،روح و جان خود را در كنار سفره رحمت و با غذاهاى معنوى و ملكوتى اين سفره نيرومند كنيم 

 (170ص  1. )مستدرك الوسائل ج 

پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله به ابوذر فرمود:مادام كه در نماز هستى ، در حقيقت در خانه فرمانروا را 

ر خانه فرمانروا را زياد بكوبد، آن در به رويش گشوده مى شود )مكارم مى كوبى ،و كسى كه د

( و نيز فرمودند:اى ابوذر! هيچ مومنى به نماز نمى ايستد، مگر اينكه بين او تا 542ص  2الاخلاق ج 

عرش خدا نيكى بر او فرود مى آيد و خداوند فرشته اى را بر او مى گمارد كه ندا مى كند اى پسر 



دانى كه چه پاداش عظيمى به خاطر نمازت دارى ؟ و با چه كسى راز و نياز مى كنى ؟ آدم ! اگر ب

هرگز از نماز خواندن خسته نمى شوى ، و از آن روى بر نمى گردانى . )امالى شيخ طوسى چاپ 

 (336ص  18سنگى جزء 

 فلسفه وضو چيست ؟

 فلسفه وضو شكى نيست كه وضو داراى دو فايده روشن است :

 اشتى و فايده اخلاقى و معنوىفايده بهد

ز نظر بهداشتى شستن صورت و دستها آن هم پنج بار و يا لااقل سه بار در شبانه روز،اثر قابل ملاحضه 

اى در نظافت بدن دارد،مسح كردن بر سر و پشت پاها كه شرط آن رسيدن آب به موها يا پوست تن 

 ،و همانطور كه در فلسفه غسل هم در تفاسيراست ، سبب مى شود كه اين اعضا را نيز پاكيزه بداريم 

آمده تماس آب با پوست بدن اثر خاصى در تعادل اعصاب سمپاتيك و پاراسمپاتيك دارد و از نظر 

اخلاقى و معنوى چون با قصد قربت و براى خدا انجام مى شود اثر تربيتى دارد مخصوصا چون مفهوم 

اعت تو گام بر مى دارم مويد اين فلسفه اخلاقى و كنائى آن اين است كه از فرق نا قدم در راه اط

 معنوى است در روايتى از امام على بن موسى الرضا عليه السلام مى خوانيم :

))انما بالوضوء و بدء به لان يكون العبد طاهرا اذا اقام بين يدى الجبار، عند مناجاته اياء، مطعيا له فيما 

فيه من ذهاب الكسل ، و طرد النعاس و تزكيه الفواد للقيام بين  امره ،نقيا من الادناس و النجاسة ،مع ما

 يدى الجبار ((

)براى اين دستور وضو داده شده و در آغاز عبادت با آن است كه بندگان هنگامى كه در پيشگاه خدا 

 امى ايستد و با او مناجات مى كنند پاك مى باشند،و دستورات او را بكار بندند، از آلودگيها و نجاسته

بر كنار شوند، علاوه بر وضو سبب مى شود آثار خواب و كسالت از انسان برچيده شود و قلب براى 

 (257ص  1قيام در پيشگاه خداوند نور صفا يابد. )وسائل الشيعه 

 وضو و ميرزا حبيب الله رشتى

پاى  كردند،اووقتى ميرزا حبيب الله رشتى در حال نزع و جان كندن بود، هر چه او را به قبله دراز مى 

خود را جمع و چيزى هم نمى گفت چون چندين بار اين كار تكرار شد ،از ميرزا علت را پرسيدند به 



زحمت قبل از فوت گفت ))چون وضو ندارم (( پايم را رو به قبله دراز نمى كنم . )مرگى در نور ص 

86) 

لوة و اتيتم لله النى معكم لئن اقمتم الصو لقد اخذ ميثاق بنى اسرائيل و بعثها منهم اثنى عشر نقيبا و قال ا

الزكوة و امنتم برسلى و عزرتموهم و اقرضتم الله قرضا حسنا لا كفرن عنكم سياتكم و لا د خلنكم 

 (12جنات تجرى من تحتها الانهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل )مائده آيه 

ها دوازده رهبر و سرپرست بر انگيختيم و خداوند )به ترجمه : خدا از بنى اسرائيل پيمان گرفت ،و از آن

آنها( گفت من با شما هستم ،اگر نماز را بر پا داريد و زكات را بپردازيد و به رسولان من ايمان 

بياوريد و آنها را يارى كنيد و بخدا قرض الحسنه بدهيد )در راه او به نيازمندان كمك كنيد( گناهان 

شم ( و شما را در باغهاى بهشت كه نهرها از زير درختان آن جارى است شما را مى پوشانم ) مى بخ

 وارد مى كنم ، اما هر كس بعد از اين كافر شود از راه راست منحرف گرديده است .

 پاداش نماز و ايمان بخدا و رسول بهشت است

ه حضرت عبدالعظيم حسن از امام يازدهم امام حسن عسكرى عليه السلام روايت كرده است ك

 حضرت فرمود:

موسى بن عمران با خداوند سخن گفت و عرض كرد:بار خدايا، جزاى كسى كه نماز را در اول وقت 

مى خواند چيست ؟ خداوند فرمود: خواسته هايش را بر مى آورم و بهشتم را به او مباح مى گردانم . 

 (204ص  82)بحار الانوار ج 

بن زياد نخعى درباره خصوصيات و كيفيت نماز مى  حضرت امير المومنين على عليه السلام به كميل

فرمايد:))اى كميل ، شان و قدر و منزلت در عبادت و اطاعت خدا به اين نيست كه نمازبگزارى و 

روزه بدارى و صدقه بدهى ،بلكه شان و منزلت در اين است كه نماز را با قلب پاك بگزارى و سليم 

شوع انجام دهى كه سرا پاى وجودت را فرا گيرد. )يعنى النفس باشى و عملى خدا پسندانه را با خ

 صرف نماز و روزه نيست بلكه عمل ، نيت پاك مى خواهد(

بنگر در آن چيزى كه در آن و بر آن نماز به نماز ايستاده اى كه اگر غصبى و حرام باشد،نماز قبول 

 نيست و فايده اى ندارد)تحف العقول

) 



ردم را خائنانه تصرف كند و مالك آن شود حتى اگر در نماز از آرى نمازگزار نمى تواند اموال م

كمترين چيزى استفاده كند كه صاحب آن راضى نباشد، نمازش باطل است ، و بايد اعاده شود 

بنابراين ،نماز آدمى را از تجاوز به مال و ناموس مردم و حقوق آنها بر حذر مى دارد و آدمى را به 

 د بزرگ موفق و پايدار مى گرداند:يك زندگى صحيح و مرضى خداون

 اذان شعارى براى نماز

 (58و اذا ناديتم الى الصلوة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بانهم قوم لا يعقلون )مائده آيه 

 ترجمه : و چون به نماز ندا دهيد، به تمسخر و بازيچه اش مى گيرند زيرا مردمى بى خردند.

 تفسير آيه

وند درباره نهى از دوستى با منافقان و جمعى از اهل كتاب كه احكام در آيات قبل در همين سوره خدا

اسلام را بياد استهزاء و مسخره مى گرفتند سخن مى گويد،اما در اين آيه شريفه اشاره به يكى از 

 اعمال آنها به عنوان شاهد و گواه كرده و مى فرمايد.

آنرا بباد استهزاء بازى مى گيرند. ) و اذا ))هنگامى كه شما مسلمانان را به سوى نماز دعوت مى كنيد، 

 (139ناديتم الى الصلوة اتخذوها هزوا و لعبا( )

سپس علت عمل آنها را چنين بيان مى كند ))اين بخاطر آن است كه آنها جمعيت نادانى مى باشند و 

 (436ص  4از درك حقايق بدورند (( )ذلك بانهم قوم لا يعقلون ( )تفسير نمونه ج 

 ر بزرگ اسلاماذان شعا

هر ملتى درهر عصر و زمانى براى برانگيختن عواطف و احساسات افراد خود و دعوت آنها به وظايف 

فردى و اجتماعى شعارى داشته است و اين موضوع در دنياى امروز به صورت گسترده ترى ديده مى 

 شود.

و موثرتر است ، جذابيت و در اسلام براى دعوت از اشعار اذان استفاده مى شود،كه به مراتب رساتر 

كشش اين اشعار اسلامى به قدرى است كه به قول نويسنده ))تفسير المنار ((بعضى از مسيحيان 

هنگامى كه اذان اسلامى را مى شنوند،به عمق و عظمت تاثير آن در روحيه شنوندگان ،اعتراف مى 

 كنند.



نصارى را ديده اند كه به هنگام سپس نامبرده نقل مى كند كه در يكى از شهرهايى مصر جمعى از 

اذان مسلمين اجتماع كرده تا اين نغمه آسمانى را بشنوند چه شعارى از اين رساتر كه با نام خداى 

بزرگ آغاز مى گردد و به وحدانيت و يگانگى آفريدگار جهان و گواهى به رسالت پيامبر او اوج مى 

ز و ياد خدا پايان مى پذيرد،از نام خدا ))الله (( گيرد و با دعوت به رستگارى و فلاح و عمل نيك و نما

شروع مى شود و با نام خدا ))الله (( پايان مى پذيرد،جمله ها موزون عبارات كوتاه ،محتويات روشن 

 ،مضمون سازنده و آگاه كننده است .

دن و گر و لذا در روايات اسلامى روى مساله اذان گويان در روز رستاخيز از ديگران به اندازه يك سر

بلندترند! اين بلندى در حقيقت همان بلندى مقام رهبرى و دعوت كردن ديگران به سوى خدا و سوى 

 عبادت همچون نماز است .

صداى اذان كه به هنگام نماز در مواقع مختلف از ماذنه شهرهاى اسلامى طنين افكن مى شود، مانند 

مى دهد،و  مسلمانان راستين را نوازش نداى آزادى و نسيم حيات بخش استقلال و عظمت گوشهاى 

بر جان بد خواهان رعشه و اضطراب مى افكند،و يكى از رموز بقاى اسلامى است ،شاهد اين گفتار 

اعتراف صريح يكى از رجال معروف انگلستان است كه در برابر جمعى از مسيحيان چنين اظهار مى 

 داشت :

است و كعبه ها پا بر جاست و قرآن رهنما و پيشواى )) تا هنگامى كه نام محمد در ماذنه ها بلند 

 مسلمانان است امكان ندارد پايه هاى سياست ما در سرزمينهاى اسلامى استوار و بر قرار گردد

هنگامى كه جبرئيل اذان را آورد، سر پيامبر صلى الله عليه و آله در دامان على عليه السلام بود، جبرئيل 

تعليم داد، هنگامى كه پيامبر سر خود را برداشت ،از على عليه السلام سوال اذان و اقامه را به پيامبر 

كرد آيا صداى اذان جيرئيل را شنيدى ؟ عرض كرد:آرى پيامبر صلى الله عليه و آله بار ديگر پرسيد 

آيا آنرا به خاطر سپردى ؟ گفت : آرى ،پيامبر فرمود: بلال را )كه صداى رسائى ( داشت حاضر كن 

و اقامه را به او تعليم ده على عليه السلام بلال را حاضر كرد و اذان را به او تعليم داد. )وسائل ،و اذان 

 (612ص  4ج 

در متن فقه اسلامى آمده است كه مستحب است موذن ))صيت (( يعنى خوش صدا باشد، زيرا طبع 

 رى بر قلبش آدمى اينطور است كه وقتى اذان را از يك خوش صدا مى شنود،جملات آن جور ديگ



اثر مى گذارد همينطور است قرآن خواندن ،تبليغ كردن ،كه اگر با لحن خوش باشد، زودتر بر شنونده 

 (178اثر مى گذارد. )حكايتها و هدايتها ص 

،اگر مشغول نماز شديم و قبل از ركوع فهيمديم اذان و اقامه نگفته ايم مى توانيم را رها كرده و اذان 

 278همراه با نماز حجه السلام قرائتى ص  اقامه بگوئيم )كتاب

) 

  

 نماز و ترس از خدا

 72و ان اقيموا الصلوة و اتقوة و هو الذى اليه تحسرون )انعام آيه 

) 

 محشور مى شويد. ترجمه : نماز را بر پا داريد و از خدا بپرهيزيد كه در پيشگاهش 

 تفسير آيه

نماز( مى دهد مى فرمايد: ))نماز را بر پا داريد و از خدا در آيه شريفه خداوند مستقيما دستور ))اقامه 

بترسيد و تقوا پيشه كنيد (((. )و ان اقيمواالصلوة و اتقوة ( و سرانجام با توجه به مساله معاد ))و اينكه 

 حشر و بازگشت شما به سوى خدا است (((. ) و هو الذى تحشرون (

لى الله عليه و آله به ما مى دهد: در حقيقت در اين درسى كه در اين آيه شريفه توسط دعوت پيامبر ص

چند جمله كوتاه برنامه اى كه پيامبر به سوى آن دعوت مى كرده ،و از حكم عقل و فرمان خدا 

سرچشمه گرفته ، به صورت يك برنامه چهار ماده اى در آمده است عبارتند از اينكه آغازش توحيد و 

حل متوسط آن ،محكم ساختن پيونده هاى الهى ، و پرهيز از يگانگى خداوند، وانجامش معاد، و مرا

 (298ص  5هر گونه گناه مى باشد ارائه داده شده است . )تفسير نمونه ج 

 اهيمت نماز از ديدگاه قرآن

چرا در ميان تمام دستورات دينى در اين آيه تنها به نماز اشاره شده است ؟ همانطور كه مى دانيم چون 

ا خدا و ارتباط با او است و به همين دليل از همه عبادات برتر و بالاتر است و به نماز مظهر پيوند ب

ص  7عقيده بعضى هنگام نزول آيات قرآن تنها فريضه مهم همين نماز بوده است )تفسير المنار ج 

623) 



  

 نماز و پاداش صالحان

 (170راف آيه والذين يمسكون بالكتاب و اقاموا الصلوة انا لا نضيع اجر المصلحين )اع

ترجمه : به راستى ما پاداش درستكاران را كه بر كتاب خدا توسل جويند و نماز را بر پا دارند ضايع 

 نخواهيم كرد.

  

 پاداش همه صالحين در نماز عطا مى شود

يكى از مسلمين با شتاب به سوى مسجد پيامبر صلى الله عليه و آله آمد، تا در نماز جماعت آن 

وقتى كه به در مسجد رسيد،ديد كه مردم از مسجد بيرون مى آيند، از يكى حضرت شركت كند 

پرسيد:)) چرا زمسجد بيرون مى آيد؟ (( او گفت :))نماز جماعت تمام شد به كجا مى روى ؟ (( آن 

مرد عقب مانده ، در اعماق قلب ،آهى كشيد و افسوس خورد كه چرا موفق به درك جماعت نشده 

 است .

به او گفت : )) تو، آن آه سوزان را به من ببخش و من نماز جماعتم را به تو مى مردى از مسلمين 

بخشم ((. مرد عقب مانده گفت : ))بسيار خوب من آه خودم را به تو دادم و تو نمازت را به من بده . 

 (( عقب مانده اين را گفت و به مسجد رفت .

شا به حالت روحانى تو، كه آه سوزان و همان شب در عالم خواب ديد كه هاتفى به او گفت :)) خو

 آب حيات و شفا يافتى و سپس به خاطر گذشت از مقام روحانى ، آن آه ،در مقابل نماز شخص 

 (16 -17ص  2ديگر،نماز همه آنها كه در مسجد بودند ،قبول درگاه خدا شد. (( )داستانهاى مثنوى ج 

كند و براى نماز حركت كند  ا خالص آرى گر انسان نيكوكار و شايسته خداوند نيت خودش ر

 او را اعطاء مى فرمايد و در ثواب نمازگزاران واقعى نائل مى آيد. خداوند هم به هر طريقى پاداش 

 : نماز باعث انفاق در راه خدا 29آيه 

 (3الذين يقيمون الصلوة و مما رزقنا هم ينفقون )انفال آيه 

 و از آنچه روزى شان داده ايم انفاق مى كنند. ترجمه : آنها كه نماز را بر پا مى دارند

 تفسير آيه



 منظور از اين آيه شريفه خطاب به مومنان مى باشد و در وصف آنها سخن مى گويد و مى فرمايد:

آنها در پرتو احساس مسوليت و درك عظمت پروردگار و همچنين ايمان فزاينده و بلند نگرى توكل 

مند، پيوند و رابطه نيرومندى با خدا و پيوند و رابطه نيرومندى با ، از نظر عمل داراى دو پيوند محك

بندگان خدا )) آنها كسانى هستند كه ))نماز (( را كه )مظهر رابطه با خداست ( بر پا مى دارند، و از 

آنچه به آنها روزى داده ايم در راه بندگان خدا انفاق مى كنند،)اللذين يقيمون الصلوة ومما رزقنا هم 

ن ( تعبير به )) اقامه نماز (( )به جاى خواندن نماز( اشاره به اين است كه نه تنها خودشان نماز مى ينقو

خوانند بلكه كارى مى كنند كه اين رابطه محكم با پروردگار همچنان و در همه جا بر پا باشد،و تعبير 

تمام سرمايه هاى مادى و ))مما رزقناهم (( )از آنچه به آنها روزى داده ايم ( تعبير وسيعى است كه 

معنوى را در بر مى گيرد، آنهانه تنها از اموالشان بلكه از علم و دانششان ،از هوش و فكرت شان ،از 

موقعيت و نفوذشان و از تمام مواهبى كه در اختيار دارند در راه بندگان خدا مضايقه نمى كنند. )تفسير 

 (88ص  7نمونه ج 

 (5ا الزكوة فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم )توبه آيه فان تابوا واقاموا الصلوة واتو

ترجمه :اگر توبه كردند و نماز را بر پا داشتند و زكات دادند آنها را رها سازى زيرا خداوند آمرزنده 

 مهربان است

  

 : نماز باعث اخوت اسلامى32آيه 

 (11ه الايات لقوم يعلمون )توبه آيفان تابوا واقاموا الصلوة واتوا الزكوة فاخوانكم فى الدين و نفصل 

ترجمه : اگر توبه كنند و نماز بر پا دارند و زكات بدهند برادران دينى شما هستند ،ما آيات خود را 

 براى اهل دانش و معرفت مفصل بيان خواهيم كرد.

 نماز سرچشمه اتحاد و برادرى در بين مسلمانان

 ))هراس ليف (( معروف مى نويسد:

كس در جهان پيدا نشد كه مرا قانع كند كه كداميك از اديان ، مردم را واقعابه  هيچ چيز و هيچ

مساوات دعوت كرده است ، گر چه بعضى از اديان تظاهر بدين مطلب مى نمايد، من به خيلى از 

كنيسه ها و معابد رفته ام واختلاف طبقاتى را در داخل آن معابد به چشم خود ديده ام ، همانطور كه 



)معابد نيز( مشاهده مى شود،در نتيجه معتقد شدم كه در داخل مساجد اسلامى هم وضع  در خارج

چنين است ،تا اينكه در عيد فطرى در مسجد و كنج در لندن وارد شدم و در آنجا رسما )وضع 

 مسلمين مرا مبهوت ساخت ، زيرا حقيقت مساوات را در آنجا به چشم خود مشاهده و احساس 

ن چيزى كه صفوف جماعت رااز يكديگر ممتاز و مشخص ساز در آنجا به چشم (كوچكتري... كردم

براى من شكى نيست باقى نمانده كه )تنها دينى  ...نمى خورد و همگى در پيشگاه خدا يكسان بودند

(210ص  7كه مى تواند دين جهانى باشد، دين اسلام است .(( )راه تكامل استاد امين ج   

  

ليه و آله مى فرمايند: نماز صبح و نماز عشاء سنگين ترين نمازها و در نظر پيامبر اكرم صلى الله ع

 (183ص  1منافقين است . )مستدرك الوسائل ج 

و باز آن حضرت فرمودند:خير دنيا و آخرت در نماز است و شناختن مومن و كافر و مخلص و منافق 

 (173به وسيله نماز انجام مى گيرد.) مصباح الفلاح ص 

 نماز ،اطاعت از خدا و رسول:  35آيه 

و المومنون و المومنات اولياء بعض يامرون بالمعروف و ينهن عن المنكر و يقيمون الصلوة و يوتون 

 (71) توبه آيه ... الزكوة و يطيعون الله و

ترجمه : مردان و زنان با ايمان دوستان يكديگرند،امر به معروف و نهى از منكر مى كنند و نماز را بر پا 

 دارند و زكات مى دهند و خدا و رسولش را اطاعت مى كنند. مى

  

 : موسى و ساختن جايگاه براى نماز 37آيه 

و اوحينا الى موسى و اخيه ان تبوا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبله اقيمواالصلوة و بشر 

 (87المومنين )يونس آيه 

ود خانه هايى در سرزمين مصر انتخاب كنيد ترجمه :به موسى و برادرش وحى كرديم كه براى قوم خ

 و خانه هايشان را رو به هم قرار دهيد و نماز بر پا داريد و مومنان را بشارت بده .

  

 تفسير آيه



در اين آيه شريفه خداوند درباره وحى به حضرت موسى در مورد ساختن جايگاه نماز براى قوم خود 

اوند مى فرمايد:))ما به موسى و برادرش وحى در سرزمين مصر سخن مى گويد:نخست اينكه خد

فرستاديم كه براى قوم خود خانه هائى در سرزمين مصر انتخاب كنيد (( )و اوحينا الى موسى و اخيه 

ان تبوا لقومكما بمصر بيوتا( و مخصوصا ))اين خانه ها را نزديك به يكديگر و مقابل هم بسازيد (( 

سازى معنوى و روحانى بپردازند )) و نماز را بر پا داريد (( و از )واجعلوا بيوتكم قبله ( سپس به خود 

اين طريق روان خود را پاك و قوى نمائيد )و اقيموا الصلوة ( و براى اينكه آثار ترس و وحست از دل 

آنها بيرون رود و قدرت روحى انقلابى را باز يابند)) به مومنان بشارت ده بشارت به پيروزى و لطف و 

 )و بشر المومنين (رحمت خدا 

  

از ياران پيامبر صلى الله عليه و آله بنام ))ابى امامة مى خوانيم كه مى گويد: روزى در مسجد خدمت 

پيامبر صلى الله عليه و آله نشسته بودم كه مردى آمد عرض كرد يا رسول الله من گناهى كرده ام كه 

نماز خواندى ؟ عرض كرد آرى با ماد: آيا حد بر آن لازم مى شود،آن حدى را بر من اجرا فرما، فرمو

 را بخشيد. )مجمع البيان ذيل همين آيه -يا حد تو  -سخن ،رسول خدا فرمود:خداوند گناه تو 

) 

پيامبر صلى الله عليه و آله فرمرد: ))يا على به خدايى كه مرا بشير و نذير قرار داد و مبعوث به رسالت 

يام كند، گناهان و معاصى او از اعضاى بدنش فرو مى ريزد تا گردانيد ،اگر يكى از شما كه به وضو ق

وقتى كه با صورت و قلب خود متوجه قبله شود،و نمازش برنگردد مگر آنكه جميع گناهان او مى 

ريزد و هيچ گناهى بر صحيفه عملش باقى نماند همچون روزى كه از مادر متولد شده باشد و هر گاه 

 ادر شده باشد،به خواندن نماز آمرزيده شود از گناهان پاك گردد ((ما بين دو نماز از او گناهى ص

  

 نجات گناهكار در قيامت

امام صادق عليه السلام مى فرمايد: در روز قيامت پير مردى را براى رسيدگى به اعمالش مى آورند، 

و معاصى سپس نامه اعمالش را به او مى دهند ظاهر نامه كه به طرف دوم است در آن چيزى جز گناه 

مشاهده نمى شود و كار محاسباتش به طول مى انجامد پس آن پير مرد مى گويد:پروردگار! آيا به 



آتشم مى سوزانى و مرا به جهنم مى افكنى ؟ پروردگار جل جلاله مى فرمايد:اى پير مرد به راستى من 

كردى ،سپس امر حيا مى كنم كه عذاب كنم ، چون كه در دنيا براى من نماز گزاردى و عبادت مى 

مى فرمايد كه : )) بنده مرا به بهشت ببريد،بنابراين نماز موجبات مغفرت و آمرزش را براى نمازگزار 

فراهم مى سازد گرچه گناهان زيادى هم داشته باشد مشمول عفو و اغماض حضرت حق واقع مى 

 شود. ((

ه و علاتيه من قبل ان ياتى يوم لا يبع في قل لعبادى الذين امنوا يقموا الصلوة و ينقوا مما رزقنا هم سرا و

 لا حول

 (31)ابراهيم آيه 

ترجمه :به بندگان مومن من بگو نماز را بر پا دارند و از آنچه روزيشان داده ايم پنهان و آشكار انفاق 

 كنند،پيش از آنكه روزى فرا رسد .

 كه در آن نه خريد و فروشى است و نه دوستى .

  

الله عليه و آله مى فرمايد:)) خيركم من اطاب الكلام و اطعم و صلى بالليل و پيغمبر اكرم صلى  -1

للنانس نيام (( ))بهترين شما كسانى هستند كه در سخن گفتن مودبند،گرسنگان را سير مى كنند و در 

 (148تا  142ص  87شب آن هنگام كه مردم خوابند نماز را مى خوانند )بحار الانوار ج 

على عليه السلام مى فرمايد: ))قيام الليل مصحة للبدن و مرضآة للرب عز و جل و  امير المومنين -2

تعرض للرحمة و تمسك باخلاق النبين ((قيام شب موجب صحت جسم و خشنودى پروردگار و در 

 (148تا  142ص  87رحمت او قرار گرفتن و تمسك به اخلاق پيامبران است )بحار الانوار ج  معرض 

ليه السلام به يكى از يارانش فرمود:)) لا تدع قيام الليل فان المغبون من حرم قيام الله (( امام صادق ع -3

دست از قيام شب بر مدار، مغبون كسى است كه از قيام و عبادت شب محروم گردد.) بحار الانوار ج 

 (148تا  142ص  87

 هه بالنهار (( كسى كه نمازرسول خدا صلى الله عليه و آله مى فرمايد:))من صلى بالليل حسن وج -4

 (148تا  142ص  87شب بخواند صورت )و سيرتش ( در روز نيكو خواهد بود. )بحار الانوار ج 



حتى در بعضى از روايات مى خوانيم كه اين عبادت بقدرى است اهميت دارد كه جز پاكان و نيكان 

 موفق به آن نمى شوند!

ثلاثه هن فخر الومن و زينة فى الدنيا و الاخرة الصلوة فى اخر ) ،)امام صادق عليه السلام مى فرمايد-5

و ولاية الامام من آل محمد (( سه چيز است كه افتخار مومن و  الليل ،و ياسه مما فى ايدى الناس 

زينت او در دنيا و آخرت است ، نماز در آخر شب ،بى اعتنائى به آنچه در دست مردم است ،و ولايت 

 يامبر عليه السلامامام از اهل بيت پ

 نماز حضرت عيسى عليه السلام

 (31و جعلنى مباركاتا اين ماكنت و او صافى بالصلوة والزكوة ما دمت حيا )مريم آيه 

 ترجمه : و هر كجا باشم مرا وجودى فرخنده ساخته و تا زنده ام به نماز و زكات سفارشم كرده است

  

يزى كه بندگان را به خدا نزديك مى كند چيست ؟ از امام صادق عليه السلام پرسيدند: برترين چ

حضرت فرمود:من پس از شناخت خداوند برتر از نماز سراغ ندارم ،آيا نمى بينى كه )بنده صالح 

 (42ص  2خدا،عيسى عليه السلام گفت :و اوصافى بالصلوة )سفينة البحار ج 

 نماز اولين فرمان براى موسى عليه السلام

 (14الا انا فاعبدنى و اقم الصلوة لذكرى )طه آيه اننى انا الله لا اله 

ترجمه : يقين بدان من همان خدايى هستم كه معبودى جز من نيست مرا پرستش كن و با ياد من نماز 

 بر پادار.

 تفسير آيه

در اين آيه شريفه مورد بحث نماز اولين فرمانى بود كه به حضرت موسى عليه السلام فرمان داد و 

حى را موسى به اين صورت دريافت كرد ))من الله هستم ،معبودى جز من نيست (( نخستين جمله و

)اكنون كه چنين است تنها مرا عبادت كن ، عبادتى خالص از هر گونه شرك (()فاعبدنى ( )) و نماز 

را بر پاى دار،تا هميشه به ياد باشى (()و اقم الصلوة لذكرى ( در اين آيه پس از بيان مهمترين اصل 

ت انبياء كه مساله توحيد است بيان شده و به دنبال آن دستور به نماز، يعنى بزرگترين عبادت و دعو

 مهمترين پيوند خلق با خالق و موثرترين راه براى فراموش نكردن ذات پاك او داده شده .



 نماز و وظائف والدين

 (132لتقوى )طه آيه و امراهلك بالصلوة و اصطبر عليها لا تسئلك رزقا نحن نرزقك و العاقبة ل

ترجمه :خانواده ات را به نماز فرمان بده و بر انجام آن شكيبا باش ما از تو روزى نمى خواهيم بلكه ما 

 به تو روزى مى دهيم و عاقبت نيكو مخصوص اهل پرهيزكارى است .

  

 اهل خانواده را به نماز دعوت كن

كرد:من صحرا نشنيم ،در آن جا مسجد   مردى خدمت رسول اكرم صلى الله عليه و آله رسيد و عرض

و امام جماعتى نداريم ، در خانه ام اذان مى گويم و با خانواده و غلامانم نماز جماعت مى خوانيم ، آيا 

اين نماز جماعت محسوب مى شود؟ پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود:آرى آن مرد عرض كرد: 

نماز مى خوانيم ،آيا اين ،جماعت به حساب مى آيد؟ رسول  گاهى غلامانم نيستند و با زن و بچه ام

كرد: گاهى بچه هايم دنبال گوسفندان مى روند و  خدا صلى الله عليه و آله پاسخ داد: آرى عرض 

فقط با همسرم نماز جماعت مى خوانم آيا نماز جماعت محسوب مى شود؟ فرمود:آرى عرض 

گويم و به تنهايى نماز مى خوانم آيا اين هم نماز  كرد:زنان هم گاهى عذر دارند و من اذان مى

جماعت به حساب مى آيد؟ رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود:آرى اين هم نماز جماعت است 

 (31و  30،))المومن وحده جماعة (( نماز مومن به تنهايى جماعت است )نماز پيوند خلق و خالق ص 

  

فرزندانمان دستور مى دهيم كه از سن پنج سالگى نماز بخوانند و شما امام باقر عليه السلام فرمود:ما به 

 (12ص  3فرزندان خود را از هفت سالگى به نماز خواندن تمرين دهيد. )وسائل شيعه ج 

لقمان حكيم به فرزندش مى گفت :فرزند عزيزم مبادا خروس از تو هشيارتر و به اوقات نماز از تو 

كه به هنگام هر نماز،رسيدن وقت آن را اعلام مى كند،و سحرگاهان به مراقب تر باشد! آيا نمى بينى 

 (16 - 17آواى بلند ندا سر مى دهد در حالى كه تو در خوابى ؟! )شب مردان خدا،ص 

در شرح حال آيت الله شهيد مطهرى )ره ( آمده است كه : او هميشه با وضو بود و به اين كار توصيه 

فرزندان خود را نظارت دقيق داشت ،بعد از نماز مغرب و عشا سجده  مى كرد،نسبت به انجام فرايض 



هاى طولانى بجا مى آورد و از سن تكليف به بعد، هيچ گاه نماز شبش ترك نشد. )طهارت روح ، 

384 - 386) 

مرد بزرگ ،  انسارى )ره ( آمده است : اين در شرح حال استاد ميرازى قمى )ره ( سيد حسن خو

هرگز نماز شب و زيارت عاشورا و نماز جماعت را ترك نكرد و هر گاه به مسجد نمى رفت ،در 

 (169ص  3منزل با زن و فرزندان خود نماز جماعت مى خواند. )يماى فرزانگان ،ج 

 پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود:خداوند رحمت كند مردى را كه از خواب شب برخيزد و نماز

شب بخواند و همسرش رانيز بيدار كند و او هم نماز بگزارد و خداوند رحمت كند زنى را كه شب 

هنگام از خواب بيدار شود و نماز بخواند و همسرش را نيز بيدار كند و او هم نماز بجا آورد .) كنز 

 (21403،ش 785ص  7العمال ج 

 نماز حضرت يعقوب و اسحاق

و اوحينا اليهم فعل الخيرات و اقام الصلوة وايتاء الزكوة و كانوا لنا عابدين و جعلناهم ائمه يهدون بامرنا 

 (73)انبياء آيه 

ترجمه :و آنها را پيشوايانى قرار داديم كه به فرمان ما هدايت مى كردند و انجام كارهاى نيك و بر پا 

 ند.داشتن نماز و اداى زكات را به آنها وحى كرديم و آنها فقط مرا عبادت مى كرد

 از صفات متقين اقامه نماز

الذين اذا ذكر الله و جلت قلوبهم و الصابرين على ما اصابهم المقيمى الصلوة و مما رزقنا هم ينفقون 

 (35)حج آيه 

ترجمه :آنهايى كه چون ياد خدا رود، دلهايشان بيمناك شود و در برابر مصائب شكيبا باشند و نماز بر 

 ده ايم انفاق كنند.پا دارند و از آنچه رويشان كر

  

 نماز نمايش قدرت براى ياران خدا

الذين ان مكناهم فى الارض اقاموا الصلوة و اتوا الزكوة و امروا بالمعروف و فهوا عن المنكر و لله عاقبة 

 (41الامور )حج آيه 



رند و اترجمه :ياران خدا كسانى هستند كه هر گاه در زمين به آنها قدرت بخشيديم نماز را بر پا مى د

 زكات را ادا مى كنند و امر به معروف و نهى از منكر مى نمايند و پايان همه امور از آن خداست .

در مورد تفسير اين آيه شريفه درباره قدرت ياران خدا كه ))نماز (( مى باشد سخن مى گويد:))آنها 

ر زكات را ادا مى كنند وام هستند كه هر گاه در زمين به آنها قدرت بخشيديم نماز را بر پا مى دارند و

به معروف و نهى از منكر مى نمايند (()الذين ان مكناهم فى الارض اقاموا الصلوة و اتوا الزكوة و امروا 

بالمعروف ونهوا عن المنكر( آنها هرگز پس از پيروزى ،همچون خود كامگان و جباران ،به عيش و 

و نمى روند، بلكه پيروزيها و موفقيتها را نردبانى نوش و لهو و لعب نمى پردازند و در غرور و مستى فر

براى ساختم خويش و جامعه قرار مى دهند آنها پس از قدرت يافتن تبديل به يك طاغوت جديد نمى 

شود، ارتباطشان با خدا محكم و با خلق خدا نيز مستحكم است چرا كه ))صلوة (( سمبل پيوند با خالق 

د با خلق ،وامر معروف و نهى از منكر پايه هاى اساسى ساختن است ،و ))زكات (( رمزى براى پيون

يك جامعه سالم محسوب مى شود و همين چهار صفت براى معرفى اين افراد كافى است و در سايه 

 آن ساير عبادات و اعمال صالح و ويژگيهاى يك جامعه با ايمان و پيشرفته فراهم است .

 (78لله هو موليكم فنعم المولى و نعم النصير )حج آيه فاقيموا الصلوة اتوا الزكوة واعتصموا با

ترجمه :پس نماز را بر پا داريد و زكات بدهيد و به خداى توسل جويى كه او مولى و سرپرست 

 چه مولاى خوب و چه ياور شايسته اى -شماست 

 نماز مايه خشوع و خضوع

 (2الذين هم صلاتهم خاشعون )مومنون آيه 

 نمازشان فروتن هستند.ترجمه : مومنان كه در 

  

 خشوع ، روح نماز است :

اگر در ركوع و سجود و قرائت و تسبيح را جسم نماز بدانيم ، حضور قلب و توجه درونى به حقيقت 

نماز و كسى كه با او راز و نياز مى كنيم روح نماز است خشوع نيز در واقع چيزى جز حضور قلب 

اين ترتيب روشن مى شود كه مومنان تنها به نماز به عنوان توام با تواضع وادب و احترام نيست و به 

يك كالبد بى روح نمى نگرند بلكه تمامى توجه آنها به باطن و حقيقت نماز است بسيارند كسانى كه 



اشتياق فراوان به حضور قلب و خشوع در نمازها دارند اما هر چه مى كوشيدند توفيق آن را نمى يابند 

 ر قلب در نماز و ساير عبادات امور ذيل را دقيقا توصيه مى كنيم .براى تحصيل خشوع و حضو

بدست آوردن معرفتى كه دنيا را در نظر انسان كوچك و خدا را در نظر انسان بزرگ كند، تا هيچ  -1

 كار دنيوى نتواند به هنگام راز و نياز با معبود نظر او را به خود جلب واز خدا منصرف سازد.

پراكنده و مختلف ،معمولا مانع تمركز حواس است و هر قدر انسان ،توفيق پيدا توجه به كارهاى  -2

 كند كه مشغله هاى مشوش پراكنده را كند به حضور قلب در عبادت خود كمك كرده است .

انتخاب محل و مكان نماز و ساير عبادات نيز در اين امر، اثر دارد به همين دليل ، نماز در برابر  -3

ى كه ذهن انسان را به خود مشغول مى دارد مكروه است ،و همچنين در برابر درهاى اشياء و چيزهائ

باز و محل عبور و مرور، مردم در مقابل آئينه و عكس و مانند اينها به همين دليل معابد مسلمين هر 

 كند . قدر ساده تر و خالى از زرق و برق و تشيريات باشد بهتر است چرا كه به حضور قلب كمك مى

پرهيز از گناه عامل موثرى است ،زيرا گناه قلب را از خدا دور مى سازد ،و از حضور قلب مى  -4

 كاهد .

 آشنائى به معنى نماز و فلسفه افعال و اذكار آن ، عامل موثرى ديگر است -5

انجام مستحبات نماز و آداب مخصوص آن ،چه در مقدمات و چه در اصل نماز نيز كمك موثرى  -6

 مى كند.به اين امر 

از همه اينها گذشته اين كار،مانند هر كار ديگر نياز به مراقبت و تمرين و استمرار و پى گيرى  -7

دارد،و بسيار مى شود كه در آغاز نماز يك لحظه كوتاه قدرت تمركز فكر پيدامى كند ، اما با ادامه 

ر ام نماز دريچه هاى فكاين كار پى گيرى و تداوم آنچنان قدرت پيدا مى كند كه مى تواند به هنگ

 (204ص  14خود را بر غير معبود مطلقا ببندد. )تفسير نمونه ج 

 تجارت و عدم غفلت از اقامه نماز

رجال لا تلهيهم تجارة و لا بيع عن ذكر الله و اقام الصلوة و ابتاء الزكوة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب 

 (37و الابصار )نور آيه 

ت و داد ستد از ياد خدا و بر پا داشتن نماز واداى زكات غافلشان نمى كند،از ترجمه : مردانى كه تجار

 روزى بيمنا كند كه دلها و چشمها در آن تاب مى شود .



درباره اين گروه از مردان الهى كه پاسداران وحى و هدايتند امام باقر عليه السلام فرمودند: ))هم 

ذكر الله ،اذا دخل مواقيت الصلوة ادوا الى الله حقه فيها ((  التجار الذين تلهيهم تجارة و لا بيع و لا عن

)) آنها تاجرانى هستند كه تجارت و بيع آنان را از ياد خدا غافل نمى سازد، هنگامى كه وقت نماز 

 (609ص  3داخل مى شود حق آن را اداء مى كنند (( )تفيسر نور الثقلين ذيل آيه مورد بحث ج 

 اقامه نماز موجب رحمت

 (56اقيموا الصلوة واتوا الزكوة و اطيعوا الرسول لعلكم ترحمون )نور آيه و 

 ترجمه : نماز بر پا داريد و زكات بدهيد و اطاعت رسول گردن نهيد تا مورد رحمت قرار گيريد

  

 نمازخوان نوجوان سوال 

ابلى و بى دين نوجوانى از امام خمينى )ره ( سوال كرده بود كه پدرش فردى لا 62 10/ / 26در تاريخ 

است و به گفته كه من راضى نيستم كه در منزل من ، نماز بخوانى !آيا پدر چنين حقى دارد و تكليف 

 او چيست ؟

 (246امام فرمود:)) ، برود نماز بخواند، اشكال ندارد (( )كتاب در سايه آفتاب ص 

 : نماز نشانه ايمان به آخرت 61آيه 

 (3وة وهم بالاخرة هم يوقنون عليهم الصلوة و السلام )نمل آيه الذين يقيمون الصلوة و يوتون الزك

 ترجمه :آنان كه نماز بر پا مى دارند و زكات مى دهند و به آخرت يقين دارند.

 پيامبر صلى الله عليه و آله انذار كننده اقامه كنندگان نماز

 المصير تزكى لنفسه والى اللهانما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب و اقاموا الصلوة و من تزكى فانما ي

 (18)فاطر آيه 

ترجمه : تو فقط كسانى را هشدار مى دهى كه در نهان از پروردگار شان مى ترسند و نماز مى گزارند 

 هر كس پاكى ورزد و به سود خويش پاكيزه شده است و سرانجام همه به سوى خداست .

 تلاوت كنندگان قرآن و اقامه كنندگان نماز

تلون الله و اقاموا الصلوة و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانية يرجون تجارة لن تبور )فاطر آيه ان الذين ي

29) 



ترجمه :آنان كه كتاب خدا را مى خوانند و نماز مى گزارند و از آنچه روزيشان داده ايم پنهان و 

 آشكار انفاق مى كنند به تجارتى دل بسته اند كه هرگز زيانى در آن نيست .

  

اين آيه شريفه به دو وسيله مهم براى ترقى و رشد انسانها سخن مى گويد: چرا كه بوسيله اين دو  در

بال است كه انسان مى تواند به اوج آسمان سعادت پرواز كند،و مسير تكامل را طى نمايد،نخست مى 

روزى  ه به آنهافرمايد:))كسانى كه كتابى الهى را تلاوت مى كنند،و نماز را بر پا مى دارند،و از آنچ

 داده ايم

در پنهان و آشكار انفاق مى كنند،آنها اميد تجارتى دارند كه نابودى و فساد وكساد در آن نيست (( 

 )ان الذين يتلون كتاب الله و اقاموا الصوة و انفقوا مما رزقنا هم سرا و علاتيه يرجحون تجارة لن تبور(

  

 مينى نماز علامه ا

ه شب در حرم امام رضا عليه السلام بود و هر شب هزار ركعت نماز مى نى )ره ( مدت سيعلامه ام

خواند به او گفتند:شما خسته نمى شويد؟ فرمود:مگر ماهى از شنا خسته مى شود كه من از نماز شوم ؟ 

 (48)حبيب و محبوب ،ص 

 خالص شدن انسان بوسيله نماز

نه يقيموا الصلوة و يوتو الزكوة و ذلك دين القيمة )بيو ما امروا الا ليعبدوالله مخلصين له الدين حنفاء و 

 (5آيه 

ترجمه : آيه در حالى كه دستورى را دريافت نكرده بودند جز اين كه كمال خلوص به آيين توحيد 

 خدا را پرستش كنند نماز را بر پا دارند و زكات بدهند، اين است آيين راستين .

جلسى خدمت امام صادق عليه السلام نشسته بودم يكى از )) عبدالله بن سنان (( مى گويد: من در م

كرد: فدايت شوم اى فرزند رسول خدا صلى الله عليه و آله من مى  افراد مجلس به آن حضرت عرض 

ترسم كه )مبادا( منافق باشم )چه كنم ؟( حضرت فرمود: آنگاه كه تو روز و شب در خانه ات تنها 

د: چرا حضرت پرسيد: براى چه كسى نماز مى خوانى ؟ گفت : هستى آيا نماز نمى خوانى ؟ عرض كر



براى خدا عزو جل امام فرمود: تو چگونه منافقى در حالى كه براى خدا عزو جل نماز مى خوانى ، نه 

 (566ص  1براى غير خدا؟ )نور الثقلين ج 

د داش عمل را هر چندر اين باره باز امام صادق عليه السلام فرمود: خداى شما بسيار بخشنده است و پا

كم باشد عطا مى فرمايد: بنده اش دو ركعت نماز با اخلاص مى خواند و خداوند براى همان دو 

 (408ص  1ركعت نماز خالص ، او را به بهشت مى برد. )سفينة البحار ج 

  

 غفلت معاويه در نماز و ابليس

وقتى كه معاويه را ديد، به پشت كاخ معاويه در كاخ خود خوابيده بود. ناگهان مردى او را بيدار كرد. 

رفت و در آنجا پنهان شد. معاويه فرياد زد: تو كيستى كه اين گونه گستاخى كرده و بى اجازه من 

وارد كاخ شده اى ؟ او گفت : من ابليس هستم ! معاويه گفت : چرا مرا بيدار كردى ؟ شيطان گفت : 

 مسجد براى نماز بروى .هنگام نماز است تو را بيدار كردم كه سر وقت به 

معاويه گفت : تو شيطان هستى ، و شيطان خير بندگان را نمى خواهد. آيا ادعاى دزد بر اين كه براى 

پاسبانى خانه آمده ام درست است ؟! پاسخ داد: تو را از خواب بيدار كردم كه مبادا بخوابى و نمازت 

 ا شد و به مسجد نرفتم . ارزش اين آه از، ازقضا شود و با دل شكسته ، آه سوزان بكشى ، كه نمازم قض

صدها نماز معمولى كه عادت انسان شده ، بالاتر است . خواستم چنين آه و ناله نصيب تو نشود كه 

 (15-16ص  2مشمول رحمت حق تعالى گردى ! )داستانهاى مثنوى ج 
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